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یادداشت روز

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 
نشست شورای حکام تاکید کرد که برای بازگشت به روند 
بازرســی های کامل در تأسیسات هســته‌ای ایران، به‌ویژه 
آنهایی که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند، نیازمند 
تعامل بیشتر با تهران هستیم. او همچنین خواستار دسترسی 
فوری به موجودی اورانیوم غنی شــده ایران با خلوص‌های 
مختلف شده و این موضوع را نیازمند رسیدگی فوری دانسته 
است. در این میان نه تنها آژانس بلکه اروپا، آمریکا و حتی 
برخی کشورهای عربی نیز خواستار شفاف سازی وضعیت 
هســتند. آنها اطلاعات دقیقــی از میزان خســارت ها یا 
سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران ندارند و همین خلأ اطلاعاتی 
باعث شــده، فشــارها بر آژانس بیشتر شــود تا از تهران 
بخواهد، دسترســی های لازم را فراهم کند. کارشناســان 
آژانس در وهله نخست می خواهند بدانند که میزان خسارت 
وارده بر ســایت ها چقدر بوده و در وهله دوم مطمئن شوند 
که حدود ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی شده در همان سایت ها 
باقی مانده یا به مکان دیگری منتقل شــده است. در داخل 
ایران نیز دیدگاه ها متفاوت است. برخی معتقدند، ایران باید 
اجازه بازرسی بدهد تا از فشارهای بیشتر جلوگیری شود، 
در حالــی که گروهی دیگر بر این باورند که چنین اجازه‌ای 
تنها به زیان ایران خواهد بود. با این حال تجربه نشان داده 
که ایران در این زمینه انعطاف به خرج خواهد داد اما تلاش 
می کند این اقدام را به یک ابزار چانه‌زنی سیاسی تبدیل کند. 
تهران می خواهد از طریق مذاکره و بده بستان دیپلماتیک، 
امتیازاتی در حوزه غنی ســازی یا رفع بخشــی از تحریم ها 
کســب کند. ایران به خوبی می‌داند کــه اروپا در حملات 
اخیر ســکوت کرده و آژانس نیز برخلاف مقررات ان پی‌تی 
اقدام به محکومیت نکرده اســت. بنابراین حاضر نیســت 
بدون دریافت امتیاز، خیال طرف های مقابل را آسوده کند. 
حتی این احتمال وجود دارد که اگر کارشناســان آژانس از 
سایت های آسیب‌دیده، بازدید کنند و خسارت ها را کمتر از 
حد انتظار بیابند، برخی کشورها دوباره به فکر حملات تازه 
بیفتند. از این منظر، امتناع ایران از دادن دسترســی فوری 
بیش از آنکه یک اقدام فنی باشــد، بخشــی از دیپلماسی 
امتیازگیری اســت. یکی از نگرانی هــای اصلی، احتمال 
صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام است. 
هرچند در شرایط فعلی احتمال آن کم ارزیابی می شود اما 
این ســایه همچنان بر سر پرونده ایران وجود دارد. شاید در 
نشســت های بعدی اگر توافقی حاصل نشــود، این گزینه 
جدی تر مطرح شود. حتی در صورت صدور قطعنامه، بعید 
اســت در این مرحله به شورای امنیت ارجاع داده شود اما 
تهدید آن همچنان باقی است و می تواند، فضای مذاکرات را 
تحت تأثیر قرار دهد. اروپایی ها و آمریکایی‌ها در بیانیه های 
اخیر خود نشان داده‌اند که راهی جز فشار سیاسی نمی‌بینند. 
با این حال ایران بارها هشدار داده که این فشارها، نتیجه‌ای 
نخواهد داشــت. اگر بدبینانه‌ترین سناریو را در نظر بگیریم 
و قطعنامه‌ای علیه ایران صادر و به شــورای امنیت ارجاع 
داده شود، ماجرا با مکانیسم اسنپ بک متفاوت خواهد بود. 
در چنین شرایطی احتمال وتوی چین و روسیه وجود دارد. 
بنابراین غربی‌ها می‌دانند که مســیر فشار حقوقی چندان 
هموار نیست و همین امر باعث شده بیشتر بر فشار سیاسی 
و رسانه‌ای تکیه کنند. با وجود همه این فشارها، نشانه‌هایی 
از تمایــل به مذاکره دیده می‌شــود. حتــی گمانه‌زنی هایی 
درباره گفت‌وگوی احتمالی میان محمدبن سلمان ولیعهد 
عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده 
است. ترامپ نیز با ادعاهای خاص خود می گوید، ایرانی ها 
در حال مذاکره هســتند. هرچند این ادعاها اغراق آمیز به 
نظر می‌رسد اما نشان می‌دهد که تحرکاتی هرچند محدود 
در جریان است. پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در نقطه‌ای 
حساس قرار گرفته است. از یک سو آژانس و قدرت های 
جهانی خواستار شفافیت بیشتر هســتند و از سوی دیگر 
ایران تلاش می کند از این وضعیت به عنوان ابزار دیپلماسی 
استفاده کند. سایه قطعنامه شورای حکام همچنان وجود 
دارد اما احتمال ارجاع آن به شورای امنیت در شرایط فعلی 
کم اســت. در نهایت به نظر می‌رســد، مسیر آینده بیش از 
آنکه به فشارهای سیاســی وابسته باشد به میزان تحرکات 
واقعی در عرصه مذاکره و بده بستان دیپلماتیک گره خورده 

است.

مذاکره یا قطعنامه؟
جدال تهران و آژانس

بر سر سایت های بمباران  شده
با نشست فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فشارها بر ایران آغاز شد

گروسی، مدیرکل آژانس از ایران خواست؛ همکاری های بیشتری با این نهاد داشته باشد 
تا شکافی که وجود دارد، بسته شود. تهران دلیل محدودیت ها را حمله به تاسیسات دانسته 

و می گوید: اگر فشارهای سیاسی افزایش یابد، همکاری ها با آژانس نیز کاهش‌ بیشتری خواهد داشت

نوسازی گمرک روی میز وزیر
آیا مدنی‌زاده می تواند

وعده‌ ترخیص 3روزه کالاها را عملی کند؟
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نشست فصلی شــورای حکام آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمــی در حالی از 
دیــروز آغاز شــده و تا جمعــه ادامه 
دارد کــه این بــار با شــرایطی کاملًاً 
متفاوت نســبت به همه نشست های 
ســال های گذشــته برگزار می شــود. 
برای نخســتین بار پــس از حدود یک 
دهه، موضوع نظارت بر اجرای توافق 
هســته‌ای ایران در دستور کار رسمی 
شــورا قرار ندارد؛ تغییری که در ظاهر 
یــک جابه جایی اداری اســت اما در 
عمل بازتاب‌دهنــده یکی از مهم ترین 
تحولات حقوقی و سیاسی پس از پایان 

عمــر قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
به عنوان سند حقوقی برجام محسوب 
می شود. قطعنامه‌ای که از سال ۲۰۱۵ 

مبنای حقوقی اجرای توافق هسته‌ای و 
نظارت فنی آژانس بر فعالیت های ایران 
بود، در ۱۸ اکتبر )۲۶ مهر( پایان یافت 

و بــا پایان یافتن آن، ســاختار الزام آور 
پیشین نیز فرو نشســت. آژانس که تا 
پیش از این موظف به نظارت مشخص 
و تعریف شده‌ای بود اکنون در خلأ یک 
چارچوب حقوقــی جامع قرار گرفته و 
غرب تلاش دارد با دســتورالعمل های 
از ســازوکار نظارتی  جدید، بخشــی 
گذشته را بازســازی کند. کشورهای 
غربــی اعلام کرده‌اند در جلســه آتی 
شورا به دنبال تدوین دستورالعمل هایی 
هستند که نحوه تعیین وضعیت ذخایر 
هسته‌ای ایران را بازتعریف کند و نوعی 
»چارچوب فشــار جدید« را بر اساس 
شرایط پســابرجام ایجاد کند؛ اقدامی 
کــه از نگاه آنها بــرای احیای حداقلی 

نظم نظارتی پیشین ضروری است.
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گروه سیاســی: ســیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور اســبق و 
رئیس دولت اصلاحات در دیدار اعضای مجمع عمومی جبهه 
اصلاحات ایران با توصیف وضعیت کنونی کشور به بی سابقه ترین 
بحران پس از انقلاب، هشدار داد که اگر رویکردهای حکمرانی 
در داخل و سیاســت خارجی اصلاح نشود نه تنها سامان اداره 
کشــور بلکه اصل ایران و آینده ملت با تهدیدی بزرگ روبه‌رو 
خواهد شــد؛ هشداری که او با اشــاره به فشارهای فزاینده بر 
جامعه، ناکامی در عمل بــه وعده ها و ضرورت تجدیدنظر در 

شیوه حکمرانی، پررنگ تر از همیشه بیان کرد.

هشدار درباره ضرورت اصلاح حکمرانی
رئیــس دولت اصلاحــات در ایــن دیدار ضمــن تقدیر از 
تلاش های این جبهه براى اصلاح امور در این موقعیت سخت و 
بحرانى کشور، گفت: طی مهروموم های پس از انقلاب تاکنون 
این بحرانی که اینک کشــور با آن روبه‌روست و تهدیدهایی که 
وجود دارد، ســابقه نداشته اســت. اگر رویکردهای موجود و 
شــیوه حکمرانی در داخل و نسبت به خارج، ضمن هوشیاری 
در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی، عوض و اصلاح نشود نه 
تنها سامان حکمرانی که ایران و ملت نیز با خطر و تهدید بزرگ 

مواجه خواهد شد.
خاتمــی با بیان اینکه ایران بزرگ و حوزه فرهنگی و تمدنی 
آن، چونان درخت تناوری اســت که همواره در معرض خطر 
و تندبادهــای مخالف بوده ولی هزاران ســال دوام آورده و این 
فرهنگ و تمدن با اسلام عزیز بارورتر و شکوهمندتر نیز شده 
است، افزود: هرچند که در برابر یورش های بیگانه آسیب دیده 
ولی هرگز تسلیم نشده بلکه مخالف و مهاجم را در خود هضم 
کرده است. ولی این درخت تناور گرچه مهروموم‌ها می تواند در 
خشکسالی و توفان دوام بیاورد اما امروز تهدیدهای داخلی و 
خارجی و مشکلات چنان انبوه و بزرگ است که بیم آن می‌رود 

که این درخت تناور، یک باره پژمرده شود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و انسجام و همبستگی مردم 
ایران و هوشیاری ملت در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: 
مردم ما و حتی کسانی که نســبت به عملکرد نظام حکمرانی 
ناراضی بودند وقتی که احساس کردند، دشمن حیثیت تاریخی 
و تمامیــت ارضی ما را هــدف گرفته و لطمــه‌ای که می‌زند، 
سهمگین اســت به صحنه آمدند و در برابر تجاوز ایستادند و 
مقاومت کردند و انتظار این بود که قدر این ملت بیشتر دانسته 
شــود و لااقل بخش قابــل توجهی از زندانیان آزاد شــوند و 

سخت گیری ها و فشارها کمتر شود.

تغییر رویکرد حاکمیت تنها راه کم هزینه امروز
خاتمی تلاش جبهه اصلاحات ایران را برای یافتن پاسخ این 
پرسش که »در شرایط بسیار خطیر امروز ایران چه باید کرد؟« 
مغتنم شمرد و گفت: همچنان معتقدم که تنها و کم هزینه ترین 
راه ممکن در شرایط فعلی این است که حاکمیت رویکرد خود 
را تغییر دهد و حتی در خط قرمزهای خود در صورتی که اصل 

نظام و مصلحت ملت و کشور آسیب ببینند، تجدیدنظر کند و 
البته این امر به  هیچ‌وجه به معنی تســلیم در برابر فزون خواهی 

بیگانه نیست.
رئیــس دولت اصلاحــات اضافه کرد: البته دشــمنی‌های 
بیگانگان هســت و درست به همین دلیل باید از جمله، بیشتر 
عقلانیت در عرصه دیپلماسی و برقراری روابط بهتر با دنیا به 
کار گرفته شود و در یک کلام، هدف اصلی باید ساختن ایران و 
کسب منافع ملی و محکم کردن پایه های اقتدار واقعی مردم و 

کشور و توسعه همه جانبه باشد.
خاتمی با اشاره به اینکه خواست تاریخی ملت ما برقراری 
مردم ســالاری واقعی اســت که شــدیدا این امر مــورد تایید 
اصلاحات نیز هست، گفت: نمی توان خیال پردازانه واقعیت های 
تاریخی و شــرایط جهانی و ... را نادیده گرفت و پنداشت که 
به سادگی جامعه استبدادزده‌ای که در دنیای کنونی در معرض 
انــواع توطئه ها و دسیســه های خارجی اســت، برخوردار از 
دموکراســی می شــود. بنابراین باید از تجربه کشورهای دیگر 
چون ژاپن و کره جنوبی و حتی چین درس بگیریم. من همیشه 
بر توســعه همه جانبه و پایدار تأکید کرده‌ و گفته‌ام که توســعه 
اقتصادی بدون توســعه سیاسی، فرهنگی و علمی ناممکن یا 
دست کم ابتر اســت اما حتما اگر زیرساخت های اقتصادی و 
فنی کشور توســعه یابد، خود به استقرار آزادی های سیاسی و 
اجتماعی کمک می کند و در هر حال تأمین رضایت مردم )همه 
مردم( اولین شــرط موفقیت در این راه و کسب اقتدار و تأمین 

عزت است.
خاتمی با تصریح اینکه امروز ســختی امر معیشت، زندگی 
را بر اکثریت قاطع مردم دشــوار کرده اســت، گفت: البته این 
مشــکل یک شــبه حل نمی شــود اما گاهی بعضی گام های 
کوچک می تواند، زمینه اقدامات اساسی تر باشد و نشان‌دهنده 

اینکه حکومت به مردم احترام می گــذارد و به آنها روی آورده 
اســت؛ مثل همین اینترنت و مسئله فیلترینگ که اکنون شغل 
بســیاری به آن وابسته است. از آنجا که رئیس جمهور هم قبلا 
وعده حل آن را داده اســت لذا انتظــار می‌رود در عملی کردن 

وعده خود شتاب و تلاش فرمایند.

حمایت از دولت با نقد سازنده منافاتی ندارد
رئیس دولــت اصلاحات تأکیــد کرد: حمایــت از دولت 
که لازم اســت به  هیچ‌وجه منافاتی با نقد ســالم ندارد اما نقد 
خیرخواهانــه باید همراه بــا ارائه راه حل هم باشــد. از جمله 
اینکه جا دارد از اصلاح‌طلبان پرســیده شود تاکنون برای حل 
مشکلات اقتصادی کشــور چقدر راه حل داده‌اند؟ وی اضافه 
کرد: ۸۰ درصد مردم ایران به یک معنی سیاسی نیستند و برای 
آنها چندان مهم نیســت که مسئولان چه کسانی هستند؛ آنها 
فقط می خواهند زندگی کنند و امنیت و چشم‌انداز روشن تری 

به آینده داشته باشند.
خاتمی تأکید کرد: گام های خوبی که جبهه اصلاحات ایران 
و بخش های مختلف جامعه مدنی برداشته و برمی‌دارد نشانه 
این اســت که جامعه ما در جهت بلوغ سیاسی پیشرفت داشته 
اســت. رئیس دولت اصلاحات در عین  حــال از اعضای این 
جبهه خواست که با مسائل کشور و مسائل انضمامی و عینی ، 
کارشناســانه تر همراه با داده های دقیق و نه با اتکای صرف به 

تحلیل ها )و احیانا به صورت شعاری( برخورد کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: همه کســانی که دغدغه 
سربلندی ایران، حل مشــکلات و دفع خطرات و تهدیدات را 
دارند حتی فراتر از این جبهه سیاسی، کنار همدیگر قرار بگیرند 
و برای رفع مشکلات و پیشرفت و آبادانی کشور و پایدار شدن 

حقوق اساسی ملت و عزت ملی و بین‌المللی تلاش کنند.

سیدمحمد خاتمی می گوید از تجربه ژاپن، کره و چین برای ارتباط با جهان الگوبرداری کنیم

تجدید نظر در خط  قرمزها
گزارش

گروه سیاســی: محمدمهدی صدیقــی، فرزند کاظم 
صدیقی، امام جمعه ســابق تهــران در حالی جهان 
را تــرک کرد کــه پرونده هــای مالــی و قضایی او و 
خانــواده‌اش هنــوز موضوع بحــث و انتقاد عمومی 
اســت. او روز گذشته در منزل شخصی‌اش و در سن 
۴۸ سالگی بر اثر ایســت قلبی درگذشت؛ خبری که 
واکنش ها و پرسش های متعددی را درباره پرونده های 

مالی او و خانواده‌اش به دنبال داشت.
محمدمهــدی صدیقی در ســال ۱۳۵۶ در قم به 
دنیا آمــد و پس از گذراندن دروس کلاســیک، وارد 
حوزه علمیه شــد. او با حضــور در حوزه علمیه امام 
خمینی)ره( به عنوان معاون اداری خدمتگزار طلاب 
فعالیت می کرد. طبق اعلام رســمی خانــواده، او در 
ســحرگاه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ بر اثر عارضه شدید کبدی و 
ایست قلبی درگذشت. حسن مرادی، یکی از دوستان 
روحانی او، نیز اعلام کــرد که محمدمهدی در حال 

سجده از دنیا رفته است.
با این حــال، نام او بیش از پیــش در پرونده‌های 
مالی مطرح شد. مشهورترین مورد، پرونده باغ ۱۰۰۰ 
میلیارد تومانی ازگل بود کــه نام محمدمهدی، پدر و 
برادرش در آن مطرح شــد. محمدمهدی، مالک ۲۵ 
درصــد این باغ بود اما پس از افشــاگری رســانه ها، 
پدرش اعلام کرد که از ماجرا خبر نداشته و امضایش 
جعل شــده است. درنهایت این ملک به حوزه علمیه 

امام خمینی)ره( بازگردانده شد.
محمدمهدی صدیقی همچنیــن با اتهامات مالی 
دیگــری مواجه بود و همراه همســرش تحت تعقیب 
قضایی قرار داشت. خبرگزاری تسنیم پیش تر گزارش 
داده بود که او مدتی در بازداشت بوده اما هنگام فوت 
در منزل خود حضور داشــت. این در حالی است که 
انتظار می‌رود وقتی قوه قضائیه خبر بازداشت کسی را 
منتشر می کند، اطلاع‌رسانی از آزادی قانونی متهم نیز 
انجام شود، نه آنکه با جنجال بازداشت او اعلام سپس 

بدون اطلاع عمومی آزاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در هفته آخر مهرماه درباره 
متهمان این پرونده اعلام کــرده بود که برای متهمین 
پرونده به اتهام مشــارکت در کلاهبــرداری و ادعای 
نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شــهریور ماه کیفرخواست 
صادر و پرونده در ۷ مهرماه به دادگاه صالحه ارســال 
شده است. شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی نیز موظف به 
رسیدگی بود. با این اوصاف پرونده باید اوایل آبان ماه 
مورد رسیدگی قرار گرفته باشد اما هنوز خبری در این 

باره منتشر نشده است.
مرگ محمدمهدی صدیقی، پرســش‌هایی درباره 
روند رسیدگی به پرونده و استیفای حقوق بیت‌المال 
و اشخاص حقیقی و حقوقی بر جای گذاشت. طبق 
قانــون در صورت فوت متهم در خلال رســیدگی در 
دادگاه یا دادسرا، روند رســیدگی متوقف می‌شود اما 
در صورت وجود مال یا ماترک، ضرر و زیان مربوطه 
باید پرداخت شود. همچنین اگر اموال موضوع جرم در 
اختیار دیگران باشــد، این اموال باید به مرجع قضائی 
تحویل داده شــود. به بیان دیگر با فوت متهم، امکان 
مجازات او وجود ندارد اما ضبط یا اســترداد هرگونه 
امــوال مربوط به جرم توســط مرجــع قضائی ادامه 
می یابد. در این میان نکته حائز اهمیت این اســت که 
دستگاه قضایی باید ضمن استیفای حقوق بیت‌المال 
مربــوط به متوفی درباره ســایر متهمــان پرونده نیز 

اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف انجام دهد.

درگذشت ناگهانی فرزند صدیقی
متهم باغ ازگل فوت کرد

گروه سیاســی: با موافقــت رئیس جمهور و پیشــنهاد وزیر 
کشور، محمدصادق معتمدیان، اســتاندار تهران، به عنوان 
عضو دائم هیات دولت انتخاب شد؛ اتفاقی که بی سابقه بوده 
و اهمیت آن با توجه به شرایط ویژه پایتخت دوچندان است.

فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه 
جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد: امروز 
در جلسه هیات دولت، استاندار تهران به عنوان عضو دائمی 

کابینه حضور داشت.
این تصمیم در حالی اتخاذ شــده که پیش از این اســتانداران 
تنها به صورت موردی در جلســات دولت حضور می یافتند 
و به نظر می‌رســد این تغییر نشان‌دهنده، توجه ویژه دولت به 
مسائل پایتخت و ضرورت هماهنگی بیشتر بین سیاست های 

ملی و مدیریت شهری تهران است.
معتمدیان نیز در نخستین حضور خود به عنوان عضو دائم 
هیــات دولت اظهار کرد که هدف او مدیریت بهتر مســائل 
پایتخت و اســتان تهران با همکاری و راهبری رئیس جمهور 

و سایر اعضای دولت است. معتمدیان تأکید کرد که امیدوار 
است با این مسئولیت بتواند چالش های متنوع تهران از جمله 
مسائل ترافیکی، زیست محیطی و خدمات شهری را به نحو 

مؤثر حل و فصل کند.
حضور اســتاندار تهــران به عنــوان عضو دائــم هیات 
دولت، نشــان‌دهنده اهمیت ویژه اســتان تهــران و پایتخت 
در تصمیم گیری هــای کلان دولت اســت. تهــران به عنوان 
پرجمعیت ترین استان و مرکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
کشــور با چالش های متعدد زیســت محیطی، ترافیکی و 
اجتماعی روبه‌رو اســت که مدیریــت آن نیازمند هماهنگی 
مســتقیم با بدنه دولت و تصمیم ســازان اصلی اســت. این 
انتصاب می‌تواند، راهکاری برای تســهیل تصمیم گیری های 
سریع‌تر و اجرای پروژه های مهم شهری باشد و انتظار می‌رود 
این تصمیم جدید بتواند به بهبود هماهنگی بین دستگاه های 

اجرایی در سطح استان بینجامد.
حضور اســتاندار تهــران در هیات دولت، امــکان ارتباط 

مســتقیم با ســایر وزرا و نهادهای دولتــی را فراهم می کند و 
می تواند به ارتقــای کارآمدی سیاســت ها و برنامه های کلان 
اســتان کمک کند. با توجه به مشکلات متنوع تهران از جمله 
جمعیت بالا، ترافیک سنگین، آلودگی هوا و مسائل خدمات 
شهری، انتظار می‌رود استاندار تهران به عنوان عضو دائم هیات 
دولت بتواند، راهکارهای عملی و سیاست های کلان مؤثرتری 

ارائه کند و اجرای آنها را با سرعت بیشتری پیگیری کند.

استاندار تهران در دولت استاندار تهران در دولت 
معتمدیان عضو دائم هیات دولت شد

دولت
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گروه بین‌الملل: دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا و محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی، سه شنبه شب در دفتر 
بیضی کاخ ســفید دیداری دوجانبه را آغاز کردند و به سوالات 
خبرنگاران پاسخ دادند. ترامپ در این نشست با تأکید بر رابطه 
نزدیک خود با ولیعهد عربستان گفت که او دوست صمیمی من 
است و در کاخ سفید بســیار مورد احترام است. رئیس جمهور 
آمریکا افزود که دیدار فوق‌العاده‌ای با محمد بن ســلمان داشته 
و تاکنــون ۲۱ تریلیون دلار ســرمایه گذاری بــه ایالات متحده 
آورده‌ایــم. او از ســرمایه گذاری ۶۰۰ میلیــارد دلاری ریــاض 
تشــکر و ابراز امیدواری کرد که این رقم بــه یک تریلیون دلار 
برسد. ترامپ همچنین از اعلام ولیعهد عربستان برای افزایش 

سرمایه گذاری های کشورش در آمریکا استقبال کرد.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه های نظامی و اقتصادی 
خود ادعا کــرد که قیمت انرژی در ایالات متحــده به طور قابل 
توجهی کاهش یافته اســت. او تأکید کرد که با عربســتان برای 
فــروش جنگنده های اف ـ 35 به توافق خواهند رســید و ممکن 
اســت، مذاکراتی درباره دســتیابی ریاض به انرژی هسته‌ای نیز 
انجام شود. ترامپ سرمایه گذاری های خارجی را برای امنیت ملی 
آمریکا ضروری دانســت و عربستان را متحد واقعی خواند که در 

حال تقویت قدرت کشورش اســت و روابط دوجانبه در بهترین 
حالت خود قرار دارد.

در بخشــی دیگر، ترامپ درباره تحــرکات نظامی آمریکا در 
ســواحل ونزوئلا گفت که نیروهای آمریکایی به بالاترین سطح 
تاریخ خود رسیده‌اند و ابراز آمادگی کرد که با رئیس‌جمهور ونزوئلا 

گفت‌وگو داشته باشد هرچند به رفتارهای ونزوئلا انتقاد کرد. 
رئیس جمهور آمریکا درباره ارتباط خود با جفری اپستین نیز 
گفت که هیچ رابطه‌ای با او نداشــته و اپستین فردی منحرف و 
بیمــار بوده و هیچ کمکی به او نکــرده بلکه کمک‌های مالی به 
دموکرات ها ارائه شده است. او درباره قتل جمال خاشقچی نیز 
بدون اشاره به نقش عربستان، مدعی شد که محمد بن سلمان 
از این حادثه بی‌خبر بوده اســت و کارهایی کــه او انجام داده، 

باورنکردنی بوده است. 
محمدبن ســلمان نیز در نشســت خبری گفت که به آینده‌ای 
مشــترک با ایالات متحده اعتقــاد دارد و ســرمایه گذاری های 
عربستان در آمریکا را به حدود یک تریلیون دلار افزایش خواهند 
داد. او از تلاش ریاض بــرای ایجاد فرصت های واقعی در حوزه 
هــوش مصنوعی و نیاز به نیمه هادی ها خبــر داد و اظهار کرد که 
می خواهند، بخشی از توافق ابراهیم باشند و در عین حال از راه حل 

دو دولتی برای صلح حمایت می کنند. ولیعهد ســعودی افزود که 
تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا انجام 
خواهند داد و قصد دارند با رشــد تولید ناخالص داخلی، کمبود 
نیروی کار را از طریق هوش مصنوعــی جبران کنند. او در پایان 
اعلام کــرد که عربســتان در حال مذاکره دربــاره مبلغ کمک به 

بازسازی غزه است و هنوز رقم مشخصی تعیین نشده است.
بن ســلمان و ترامپ در جریان ایــن گفت‌وگو به موضوع 
ایران و برنامه هســته‌ای و گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن 

هم اشاره کردند.
ولیعهد عربســتان گفت: »ما متحدان نزدیکی هستیم، در این 
موضوع با هم کار خواهيم کرد و تمام تلاش خود را برای رسيدن به 
يک توافق بين آمريکا و ايران خواهیم کرد. ما باور داريم که برای 

آينده ايران خوب است که يک توافق خوب داشته باشد؛ توافقی که 
آثار مثبت برای منطقه و جهان و برای آمريکا داشته باشد. بنابراين 

ما تمام تلاش خود را مي کنيم که اين اتفاق بيفتد«.
در ادامــه دونالد ترامپ هم گفت: »و البتــه ايران مي خواهد، 
توافقی انجام دهــد. مي توانم بگويم که فکر مي کنم آنها شــديدا 
می خواهند، توافقی داشته باشند. من کاملا نسبت به این موضوع 
نظر مثبت دارم. ما با آنها در حال صحبت هســتيم و يک روند را 
شروع کرده‌ايم. اما داشتن يک توافق با ايران خوب خواهد بود و ما 

مي توانستيم قبل از جنگ اين کار را انجام دهيم اما نشد«.
رئیس جمهور آمریکا در حالی از »در جریان بودن گفت‌وگو« 
با ایران سخن گفت که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ارسال 

هر گونه به پیام آمریکا و مذاکرات را رد کرد.

بن سلمان از تلاش های خود برای توافق ایران و آمریکا خبر داد

رایزنی برای توافق

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی شرط لازم برای 
هر گونــه مذاکره با آمریکا را رعایت اصــل برابری و احترام 
متقابل خواند و تأکید کرد: برای روشن بودن موضوع و روند 

مذاکره از پیش باید در مورد دستور کار مذاکره توافق شود.
»ســیدکمال خرازی« با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران 
»بومی« اســت، گفت: ایــن توانایــی در مهارت ها و دانش 
دانشــمندان و مهندسان ما ریشه دارد و نمی توان آن را با زور 

از بین برد.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجــی در گفت‌وگو با 
ســی‌ان‌ان، توقف غنی سازی اورانیوم را غیرقابل قبول خواند 
و گفت: ما باید غنی ســازی خود را ادامه دهیم. زیرا نیازمند 
تولید ســوخت برای نیروگاه‌های خود همچنین فعالیت‌های 
پزشکی خود هستیم. بنابراین نمی توانیم غنی سازی اورانیوم 
را متوقف کنیــم اما درجه غنی ســازی می توانــد، موضوع 
مذاکره باشــد. وی برنامه موشک های بالســتیک ایران را 
غیرقابل مذاکره خواند و گفت: تنها مســئله‌ای که ما آماده 
تعامل درباره آن با ایالات متحده و دیگران هســتیم، مسئله 
هسته‌ای اســت. ما با دیگران در مورد سایر مسائل از جمله 
فعالیت های موشکی خود، گفت‌وگو نخواهیم کرد و از آنچه 
بتوانیم در جهت ارتقای موشک های مان‌ انجام دهیم، غفلت 

نخواهیم کرد.
خرازی در مورد ترامپ گفــت اگر او رویکردی مثبتی را 
آغاز کند قطعاًً با برخورد متقابل ما روبه‌رو خواهد شد. برای 
این کار آنها باید از هرگونه توسل به زور علیه ایران خودداری 
کنند. آنهــا آن را قبلا امتحان کرده‌انــد و اکنون می‌دانند که 
زور کارگر نیســت. خرازی همچنین درباره تشــکیل دولت 
فلسطینی نیز گفت: این زندگی آنها و کشور آنهاست. بنابراین 
به خودشان بستگی دارد که تصمیم بگیرند که چه کاری باید 
انجام دهند. بنابرایــن حمایت ما از نیروهای مقاومت صرفاًً 

برای رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش است.
ما دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم زیرا بر اساس 
اشغال خاک دیگران بنا شده است. اما از طرف فلسطینی ها 
اگر آنها تصمیم به تأســیس یک کشور فلسطینی بگیرند، ما 

اعتراضی نداریم.

شرط مذاکره با آمریکا
غنی سازی موضوع گفت وگو نیست

دیپلماسیادامه تیتر یک

در آغــاز این نشســت، رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمــی، گزارش خود درباره برنامه هســته‌ای 
ایــران را با لحنی محتاط اما همراه با هشــدارهای جدی قرائت 
کرد. او گفت: »بازرســان ما به ایران بازگشته‌اند و در تأسیسات 
تحت تأثیر قرار نگرفته از حملات ماه ژوئن بازرسی انجام داده‌اند 
اما برای بازگرداندن کامل روند بازرســی ها، تعامل بیشتری لازم 
اســت. ما همچنان در تمــاس منظم با تهران هســتیم و تلاش 
خود را برای بازگشت کامل به فعالیت های عادی راستی آزمایی 
ادامه می‌دهیم. برای برقراری دوباره بازرسی های کامل از جمله 
در تاسیسات آســیب‌دیده به تعامل بیشــتری نیاز است تا بدین‌ 
واســطه ایران تعهدات خود ذیل توافق منع اشــاعه تسلیحات 
اتمی )ان پی تی( را اجرا کند. من به طور منظم با تهران در تماس 

هســتم و از ایران می خواهم تا دسترســی آژانس به 
اورانیوم  به‌ویژه موجودی  تاسیســات آســیب‌دیده 
غنی شــده با خلوص پایین و اورانیوم غنی شــده با 
خلوص بالای خود را تسهیل کند که وضعیت آنها 
نیازمند رسیدگی فوری است«. او در ادامه با اشاره 
به اینکه ایران در برخی موارد با بازرســان همکاری 
داشته اســت، افزود: »تعامل سازنده بیشتری مورد 
نیاز اســت. من از ایران می‌خواهم که اجرای کامل 
و موثر فعالیت هــای تضمین ها در ایران را مطابق با 
توافق پادمانی ان پی تی تســهیل کند و تمایل خود را 
برای همکاری با ایران در این زمینه تکرار می کنم«. 
بخش دیگــری از گزارش او بار دیگــر به موضوع 
دسترسی ها بازمی گشــت. گروسی گفت: »تعیین 
وضعیت فعلــی موجودی های اورانیوم غنی شــده 
بــا خلوص پاییــن و اورانیوم غنی شــده با خلوص 

بالا در ایران نیازمند رســیدگی فوری اســت. دسترسی نداشتن 
آژانس به این مواد هســته‌ای در ایران به مدت 5 ماه به این معنی 
اســت که راستی آزمایی این مواد مطابق با رویه معمول پادمان ها 

مدت هاست که به تعویق افتاده است«.
گروسی سپس در نشست خبری با ادبیاتی صریح تر به توضیح 
وضعیت پرداخت و بار دیگر بر ضرورت دسترســی تأکید کرد. 
او گفت: »همه‌ چیز در ایران نابود نشــده است. مثلًاً در نطنز و 
اصفهان برخی تاسیســات به‌شدت آسیب دیده‌اند و برخی خیر. 
این درست نیســت که بگوییم چون همه چیز نابود شده، چیزی 
برای دیدن وجود ندارد. اگر کشــوری تاسیســاتی دارد و به ما 
اطلاع دهد که چیزی تخریب شده و ما نمی‌توانیم آن را بازرسی 
کنیم، ما اول باید آن را بررسی کنیم. ما اطلاعات ایران را به کسی 
نمی‌دهیم. تاسیساتی که هدف قرار گرفتند، شناخته شده بودند«. 
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران 

گفت: »آژانس یا من هرگز از شــورای حکام درخواست تدوین 
یک قطعنامه را نداریم. برخی وقتی از یک قطعنامه خوش شان 
نمی آیــد یا برعکس، چنیــن چیزهایی را می گوینــد اما آژانس 
هیچ گاه از شورای حکام نمی خواهد که یک قطعنامه صادر کند. 
عجیب است. یک نفر می گوید ما به اسرائیل اطلاعات می‌دهیم 
و این به واقعیت موجود تبدیل می شود. من فقط از قطعنامه هایی 
که شــورای حکام تصویب می کند، پیروی می کنم«. او در ادامه 
توضیــح داد که در گفت‌وگو با طرف ایرانــی همواره بر ضرورت 
تمرکز بر چارچوب های موجود تأکید کرده اســت: »من همواره 
این را در گفت‌وگوهایم با همــکاران ایرانی تکرار کرده‌ام که باید 
روی کاری که انجام می‌دهیم، تمرکز کنیــم. ما ان‌پی تی، توافق 
جامــع پادمانی و برخی ترتیبات جانبــی داریم که با هدایت آنها 

کارمان را پیش می بریم. گاهی چیزهای دیگری هم مانند توافق 
قاهره داریم. برهه فعلی ساده نیست؛ وضعیتی است که ما هنوز 

در آن قرار نداریم و مایلیم که به آن برسیم«.
گروسی همچنین درباره تأثیر احتمالی تصویب یک قطعنامه 
بر سطح همکاری ها گفت: »به طور کلی این گونه قطعنامه ها با 
واکنش هایی همراه است. ما انتظار داریم که همکاری ما ادامه 
پیدا کند. فکر نمی کنم، تصویب یک قطعنامه باید به همکاری 
کمتر با آژانس منجر شــود. »همکاری« کلمه خوبی است اما 
تعهداتی نیز در میان اســت. فعلًاً شکافی وجود دارد که هنوز 
بسته نشده است. چیزهایی هست که هنوز ندیده‌ایم و بازرسی 
نکرده‌ایم. باید برویم و بررســی کنیم«. او در بخش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد که نحوه کار او تغییر نخواهد کرد: »من 
رویکــردم را تغییر نخواهم داد. ممکن اســت یک قطعنامه از 
مــن بخواهد، برخی اقدامات را انجــام بدهم اما حتی در نبود 

قطعنامه هم من به کار خود ادامه خواهم داد«.

اصطکاک ایران و آژانس
در فضــای سیاســی و امنیتی کنونی، قطعنامه پیشــنهادی 
غرب علیه ایران، فراتر از یک اختلاف فنی اســت و بخشــی از 
بازآرایــی راهبردی آمریکا و اروپا پس از پایان برجام محســوب 
می شــود. از نگاه غرب، پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ خلأ نظارتی 
بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ 
بر برخی ســایت های هسته‌ای این نگرانی را تشدید کرده است. 
آمریکا و اروپا تلاش دارند با این قطعنامه، ایران را به بازگرداندن 
دسترسی ها وادار کنند و در بلندمدت امکان ارجاع دوباره پرونده 
به شــورای امنیت را فراهم ســازند تا نفوذ خود در تنظیم قواعد 

راهبردی منطقه را تقویت کنند.
ایران از سوی دیگر، حملات به تأسیسات خود را 
دلیلی برای محدود کردن دسترسی آژانس می‌داند و 
آن را اقدامی برای حفظ امنیت ملی معرفی می کند. 
این تفاوت برداشت‌ها باعث شکل گیری چرخه‌ای 
از ســوءظن و فشار شــده و هر اقدام طرف مقابل 
به عنوان تهدید امنیتی تلقی می شود. در داخل ایران 
نیز پیام روشــن اســت: تهران آماده کاهش سطح 
همکاری ها در صورت افزایش فشــارهای سیاسی 
اســت هرچند این اســتراتژی، ریســک افزایش 

فشارهای بین‌المللی را نیز به همراه دارد.
پیامدهای منطقه‌ای تصویب این قطعنامه نیز 
مهم اســت؛ اســرائیل آن را به عنوان مشروعیت 
بین‌المللی برای ادامه سیاست »فشار حداکثری 
عملیاتــی« تلقــی می کند و احتمــال حملات 
هدفمند محدود افزایش می یابد. ایران نیز ممکن است برای 
نشــان دادن مقاومت خود، برخی فعالیت های هســته‌ای را 
افزایــش داده یا همکاری های داوطلبانه را کاهش دهد بدون 
آنکه مرزهایی که موجب اجماع جهانی علیه آن شــود را رد 
کنــد. این وضعیت یک بازی خطرنــاک در لبه بحران ایجاد 
می کند که در آن هر دو طرف از برخورد مستقیم پرهیز می کنند 

اما سطح تنش را بالا نگه می‌دارند.
حتــی تهدید به تصویب قطعنامه، موازنــه روانی و راهبردی 
میان ایران و غرب را تغییر داده اســت. آژانس، که تلاش داشت 
نهــادی صرفاًً فنی باشــد، دوباره در مرکز بحران سیاســی قرار 
گرفته و اعتماد میان ایران و آژانس کاهش یافته اســت. این امر 
همکاری فنی را دشوار کرده و غرب تلاش می کند از این شرایط 
برای بازسازی فشــارهای چندجانبه و مدیریت برنامه هسته‌ای 

ایران استفاده کند.

شکاف ایران و آژانسشکاف ایران و آژانس
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در تاریخ ادبیات، برخی آثار تنها داستانی برای خواندن نیستند؛ 
بلکه تجربه‌ای برای زیستن‌اند. رمان »خانۀ مرزی« نوشتۀ ویلیام 
هوپ هاجسن بی شک در شــمار همین آثار قرار می گیرد؛ کتابی 
که مرز میان بیــداری و خواب، واقعیت و وهم و عقل و جنون را 
چنان باریک می ســازد که خواننده بارها مجبور است مکث کند، 
نفس تازه کند و دوباره وارد دنیای تاریک و شگفت‌انگیز نویسنده 
شود. »خانۀ مرزی« از همان زمان انتشارش در سال 1908 اثری 
شــگفت‌انگیز و غیرقابل طبقه بندی دانسته شد. نه کاملًاً در گونۀ 
ادبیات وحشــت اســت، نه علمی- تخیلی، نه فلسفی و نه حتی 
گوتیک به معنای کلاسیک. مجموعه‌ای از همه این هاست اما در 
عین حال چیزی فراتر و مســتقل. این اثر مهم با ترجمۀ محمود 
گودرزی و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه به فارسی منتشر 
شــده اســت. وقتی نام وحشــت کیهانی به میان می آید معمولًاً 
نخستین نویسنده‌ای که در ذهن نقش می بندد اچ. پی. لاوکرفت 
است. اما خود لاوکرفت، بارها و بارها از تأثیر ژرف ویلیام هوپ 
هاجسن ســخن گفته و »خانۀ مرزی« را یکی از الهام‌بخش ترین 
آثار تاریخ ادبیات دانســته است؛ اثری که او آن را »نمونه تمام عیار 
وحشــت کیهانی و درماندگی انســان در برابر عظمت ناشناختۀ 
هســتی« می نامید. در »خانۀ مرزی« خبری از ارواح کلیشه‌ای، 
عمارت های نفرین شــده به ســبک گوتیک یا هیولاهای صرفاًً 
ترسناک نیست. هاجسن وحشتی می آفریند که ریشه در ناتوانی 
بشر دارد؛ ناتوانی در فهم جهان، در درک ماهیت زمان و در یافتن 
جایگاه کوچکــش در برابر پهنۀ بی‌انتها و تاریک کیهان. این نوع 
نگاه، دهه ها بعد تبدیل شــد به شــالودۀ کار نویســندگانی مانند 

کلارک اشتون اسمیت و جهان معروف »کثولهو«ی لاوکرفت.

مرز جنون و واقعیت در یادداشت های یک مرد تنها
دربــارۀ فرم روایی »خانــۀ مرزی« نیز باید گفــت که یکی از 
جذاب ترین ســاختارهای ادبیات وحشــت را بــه کار می‌گیرد: 
ساختار دست نوشته کشف‌شده. داستان با دو مرد آغاز می شود که 
برای ماهیگیری به روستایی متروک در غرب ایرلند رفته‌اند. آن ها 
با چاهی عظیم و غیرطبیعی برخورد می کنند و در خرابه های کنار 
این ورطه، دفترچه‌ای پیدا می کنند که سرگذشت یک مرد منزوی 

را روایــت می کند. تمام داســتان اصلی همان 
دفترچه است. نقش نویسنده در این میان بیش 
از روایت، ایجاد قاب روایی است؛ هاجسن از 
همان ابتدا می گوید: »این اتفاق افتاده است؛ 
و ما تنها شاهدان باقی مانده‌ایم.« همین شیوه 
از همان صفحه های نخســت به متن اعتبار و 
تعلیق می بخشــد و خواننده را وادار به پذیرش 

وقایع فوق‌ واقعی می کند.
خانه‌ای که راوی در آن زندگی می کند، خود 
یکی از شــخصیت های رمان است. خانه‌ای 
دایره‌ای شکل با نقش‌ونگارهای عجیب شبیه 
شعله های برخاسته و پیشینه‌ای که مردم روستا 
از بیــان آن گریزان‌انــد. ســال‌ها خالی بوده، 
شــهرت شومی داشته و به قول یکی از اهالی، 
»هیچ کس از آن خانه بــا حالی خوش بیرون 
نیامده است.« راوی همراه خواهر سال خورده 
و ســگ وفادارش، پِِپِِر، سال هاست که در این 
مکان دورافتــاده زندگی می‌کند. او ارتباطی با 

مردم ندارد و آن ها نیز به دیده جنون به او می نگرند. اما حقیقت آن 
است که خانه، تنها یک بنا نیست؛ یک نقطه اتصال است. جایی 

که جهان مادی با جهان های دیگر تماس پیدا می کند.
هاجســن از توصیف فضا چنان استفاده می کند که خانه، هم 
پناهگاه باشد و هم زندان؛ هم نقطۀ شروع باشد و هم پایان. یکی 
از بخش های ماندگار رمان، همان شــبی اســت که راوی در اتاق 
مطالعه نشســته و ناگهان نور اتاق به رنگ ســبز و ســپس قرمز 
درمی آید. سگش زیر صندلی پنهان می شود و دقایقی بعد، »دیوار 
اتاق مثل پرده‌ای نــازک کنار می‌رود« و او به جهانی دیگر پرتاب 
می شود؛ جهانی که خورشــیدش، حلقه‌ای از شعله های خونین 
اســت و در مرکز آن، خانه‌ای عظیم از جنس یشم سبز قرار دارد. 
این صحنه نه تنها آغاز سفرهای رؤیایی/هولناک راوی است بلکه 
یکی از نمونه های کلاسیک و آغازین از توصیف »چشم‌اندازهای 

کیهانی« در ادبیات وحشت به شمار می‌رود.
در این جهان، راوی در محاصره صدها مجســمه غول‌پیکر و 
خدایان حیوان چهره قرار می‌گیرد و با موجودی روبه‌رو می شــود 
که سر و چهره‌اش شبیه خوک است؛ موجودی که بارها در طول 
رمان بازمی گردد و هم چون سایه‌ای دائمی بر خانه و راوی سنگینی 
می کند. هاجسن ترکیبی خلاقانه از دو گونه وحشت ارائه می‌دهد: 
وحشت کیهانی و وحشت فیزیکی. چند ماه پس از سفر نخست، 
»خوک چهــرگان« به صــورت واقعی و فیزیکی بــه خانه یورش 
می برند. موجوداتی انسان مانند، سفید، قدرتمند و سازمان یافته که 

از ژرفای چاهی در نزدیکی خانه می آیند.
ایــن بخش از رمان، ریتمی تند، خشــن و ترســناک دارد؛ 
چیزی شــبیه ترکیب »زامبی هــا و موجــودات زیرزمینی« در 
روایات مدرن. راوی با سگش شب و روز در برابر این موجودات 
مبارزه می کند؛ هاجســن در این بخش چیره‌دستانه از جملات 
کوتاه، تصاویر تاریک و حس حصارکشی شده، استفاده می کند 
تا فضای محاصره را به مخاطب منتقل کند؛ در ادامه، راوی به 
درون همان چاه-چاهی که ریشۀ حضور خوک چهرگان است- 
می‌رود و به تونلی می‌رســد که به پرتگاهی بی‌انتها می‌رسد. این 
تونل، کلید فهم »خانۀ مرزی« اســت: خانه دقیقاًً بر مرز میان 
جهــان مادی و جهان های بی شــمار دیگر قــرار دارد. یکی از 
تأثیرگذارتریــن فصل های رمان، هنگامی اســت که زمان برای 
راوی ســرعت می گیــرد. او می بیند روزها و شــب‌ها همچون 
جرقه‌ای کوتاه می‌گذرند، پیر می شــود، جنازه ســگش از بین 
می‌رود، بدن خودش فرومی پاشــد، خانه فرو می‌ریزد و جهان 
آهسته آهسته به خاموشی می گراید. این فصل 
نه تنها یک توصیف ادبی است بلکه نزدیک به 
یک چکیده فلســفی از »فروپاشی کیهانی« 
است؛ موضوعی که نویسندگان علمی تخیلی 

قرن های بعد بارها به سراغ آن رفتند.
»خانۀ مرزی« تنها یک داســتان ترسناک 
نیست؛ استعاره‌ای اســت از تنهایی انسان در 
هســتی. خانه، همان کیهان اســت: بزرگ، 
ناشــناخته، زیبا و مرگ‌بــار. خوک چهرگان، 
گاه  همان ترس هایی هستند که از ژرفای ناخودآ
بالا می‌آیند و سفرهای راوی به زمان های دور و 
نابودی جهان، یادآور شکنندگی جایگاه انسان 
در برابر گذر زمان و عظمت کائنات است. اگر 
به ادبیات وحشــت، فلسفه زمان، روایت های 
متافیزیکی یــا داســتان هایی علاقه مندید که 
مرزهای ســبک و ژانر را درهم می شــکنند، 
»خانۀ مرزی« یکی از ضروری ترین کتاب هایی 

است که باید بخوانید.

ناتوانی هراسناکناتوانی هراسناک
خانۀ مرزی ویلیام هوپ هاجسن

یکی از نخستین نمونه های ادبیات وحشت است
در اواخــر قــرن نوزدهم مــیلادی و اوایــل قرن بیســتم، ادبیات 
مدرنیســتی در کانون جریان ادبی قرار داشــت؛ با این وجود، پس از 
جنگ جهانی دوم، جنبشی جدید در فرضیه های ادبیات سر برآورد با 
عنوان »پست مدرنیسم«. سایت »مسترکلاس« در مقاله‌ای به بررسی 
ادبیات پســت مدرن پرداخته و ۱۰ نویسندۀ برجسته در این سبک ادبی 

را معرفی کرده است.

ادبیات پست مدرن چیست؟
این گونه از ادبیات، جنبشی است که تلاش می کند تا از مطلق‌انگاری 
معنا اجتناب کند؛ به جای آن، ســعی دارد تا بر بازی با واژگان، تجزیه 
جملات به عبارات پراکنده، بیان فراداستان و قصه هایی بینامتنی تأکید 
کند. این جنبش ادبی در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ و اوایل دهۀ ۱۹۶۰ در واکنش 
به ناتوانی ادبیات مدرن برای یافتن معنا در پرتو نقض قابل توجه حقوق 

بشر در جنگ جهانی دوم سر برآورد و جهان گیر شد.
از نمونه های بارز در این جنبــش می توان به »رنگین کمان جاذبه« 
نوشــتۀ توماس پینچن، »سلاخ خانۀ شــمارۀ ۵« اثر کورت ونه گات و 
»تبصرۀ ۲۲« از جوزف هلر اشــاره کرد. اگرچــه از نظریه پردازانی که 
تمرکز خود را بر جنبش پســت مدرن در ادبیات گذاشــتند، لازم است 
نام برده شــود؛ نام هایی چون: رولان بارت، ژاک دریدا، ژان بودریار، 

خورخه لوئیس بورخس، میشل فوکو و ژان فرانسوا لیوتار.

منابع ادبیات پست مدرن 
اسلاف ادبیات پســت مدرن، یعنی ادبیات مدرنیستی یا مدرن، 
بر معنا تأکید بسیار داشتند و معتقد بودند، نویسنده خالق گونه‌ای 
روشنگری است دربارۀ نظم و سوگواری بر دنیای پرآشوب مدرن؛ 
کســانی چون جیمز جویس، تی.اس. الیوت و ویرجینیا وولف از 
جمله این افراد بودند. اگرچــه پس از مجموعه‌ای اتفاقات ناقض 
حقوق بشــر در دوران جنــگ جهانی دوم و پــس از آن از جمله 
قتل عام یهودیان، بمباران اتمی ژاپن و بازداشت جمعی ژاپنی ها در 
آمریکا، نویسندگان به این فکر افتادند که رسیدن به معنا خواسته‌ای 
غیرممکن است و تنها راه پیشرفت، پذیرفتن بی معنایی کامل است. 
بنابراین ادبیات پست مدرن بسیاری از اصول مدرنیسم، مانند دوری 

از معنا، تشــدید و تأیید چندپارگی و بی‌نظمی و حتی آغاز تغییرات 
بزرگ در سنت های ادبی را به طور کلی کنار گذاشت؛ یا شاید بهتر 

است بگوییم، تفکر خود را بر همین رد معنا و نظم بنیان گذاشت.

 ۵ ویژگی ادبیات پست مدرن
ادبیات پست مدرن بر اساس این تفکرات اصلی شکل گرفت:

پذیرش تصادفی بودن اتفاقات: آثار این جنبش ایدۀ هرگونه  معنای دقیق از رویدادها را کاملا رد کرد و به جای آن بر اتفاقی 1
بودن و بی نظمی رویدادها تأکید داشــت. رمان های پست مدرن اغلب 
داســتان هایی غیرقابل باور را روایت می کننــد و به طور افراطی تلاش 
می کنند تا مانع دریافت خواننده از معنای داســتان شــده و او را دچار 

سردرگمی می کنند.
سبک سری و لودگی: درحالی که نویسندگان مدرنیست به  عزای بی نظمی نشسته بودند، نویسندگان پست مدرن اغلب با 2
اســتفاده از طنز ســیاه، بازی بــا واژگان، دوگانگــی در معنا و دیگر 
روش های لودگی و شــوخی، بی نظمی را تشدید کردند و داستان هایی 

آشفته خلق کردند تا بیش از پیش باعث گیچ شدن خوانندگان شوند.
مدرن را گرفت و آن را گســترش داد؛ از این رو آثار ادبی در 3 پراکنده گویی: ادبیات پســت‌مدرن پراکنده گویی جنبش 
جنبش پســت مدرن بیشتر به سوی اشــکالی از کلاژ، پیچیدگی در 
زمــان و تغییرات ناگهانــی ملموس در شــخصیت ها و مکان های 

داستان حرکت کرد.
فراواقعیــت: ادبیات پســت مدرن بــر بازی بــودن زندگی و  بی معنایی آن تأکید داشــت. نویسندگان این جنبش از عناصر 4
فراواقعی بیشتری در رمان ها و داستان های کوتاه خود استفاده کردند و 
بیشتر بر هنر و مهارت‌های نویسندگی خود تأکید داشتند؛ آن ها به طور 
دائم به خوانندگان یادآوری می کردند که نویسنده یک عالم همه چیزدان 

نیست و نمی تواند منبع و مرجع راهنما باشد.
ارجاعــات درون و بینامتنــی: بنا بر شــکلی از نوشــتار  کلاژگونه، بســیاری از نویسندگان پســت مدرن آثار خود را به 5
نوعی گفت‌وگو با متون دیگر بدل کردند. روش های مورد استفاده آن ها 
شــامل تقلید ادبی، یا تقلید از ســبک های دیگر نویسندگان و ترکیب 

نگاهی به ویژگی های اصلی و نمایندگان شاخص ادبیات پست مدرن

رها از فرم و معنا
ویترین: تازه های کتاب

سینمای ایران

»خانــه‌ای از دینامیت« تازه ترین فیلم کاترین بیگلو بیش از آنکه 
یک فیلم سیاســی خوش ساخت باشد، گزارشی مستندگونه و بدون 
قهرمان از یک بحران اســت. کاترین بیگلو در ســاخت فیلم های 
ســینمایی در ژانر جنگی و آثار سیاســی کارگردان شناخته شده‌ای 
اســت. او با فیلم »مهلکه«‌اش که درباره‌ چند سرباز آمریکایی در 
عراق بود به چندین جایزه اســکار رســید. فیلم »سی دقیقه پس از 
نیمه شــب« او هم که در افغانســتان اتفاق می‌افتد )با بازی جسیکا 
چستین( توانست چند نامزدی اسکار را به‌دست آورد. فیلم »خانه‌ای 
از دینامیت« با بازی ربکا فرگوســن هــم در حال‌وهوای فیلم های 
پیشــین او ساخته شــده اســت. اما به خوبی آثار سیاسی و جنگی 
قبلی کاترین بیگلو نیست. این فیلم نه فضاسازی آثار قبلی بیگلو را 
دارد و نه می تواند، هیجان دو فیلم »مهلکه« و »ســی دقیقه پس از 

نیمه شب« را به مخاطب منتقل کند.
»خانه‌ای از دینامیت« با وجود کارگردانی یک فیلم ساز بزرگ و 
حضور بازیگران برجسته بیشتر از آنکه اثری ماندگار باشد یک تجربه 
متوسط است که احتمالًاً در حافظه مخاطبان به  سرعت محو خواهد 
شد. فیلم تلاش می کند، هیجان و جدیت را در کنار هم داشته باشد 
اما در نهایت نه به ‌اندازه کافی هیجان‌انگیز است و نه آن قدر جدی که 

بتواند، بحثی واقعی درباره خطر هسته‌ای ایجاد کند.
برای نتفلیکس ایــن یک محصول پرزرق‌وبرق دیگر اســت که 
احتمالًاً بازدیدهای بالایی خواهد داشــت. اما برای کاترین بیگلو، 
که زمانی با آثارش در مرکز توجه ســینمای جهــان بود، »خانه‌ای 
از دینامیت« بیش از آنکه بازگشــت پیروزمندانه باشد، نشانه‌ای از 

سردرگمی خلاقانه است.
»خانه‌ای از دینامیت« قصه‌ به  شدت مهیجی دارد: یک موشک 
هسته‌ای-که مشخص نیست توسط کدام کشور شلیک شده- تنها 

19 دقیقه تا اصابت به شــیکاگو فاصله دارد و گروهی از نظامیان و 
مقامات سیاســی باید تصمیم بگیرند چگونه با ایــن تهدید روبه‌رو 
شــوند. ایده اولیه فی نفســه هیجان‌انگیز اســت و شاید حتی یک 
فیلمســاز معمولی هم می توانست، اثری نســبتا جذاب براساس آن 
بسازد. کاترین بیگلو اما یک فیلمساز معمولی نیست، او همواره ما 

خانه ای از دینامیت تصویری از سردرگمی و ناکارآمدی مدیران است

توهم امنیت

خانۀ مرزی 
ویلیام هوپ هاجسن

ترجمۀ محمود گودرزی 
کتاب پارسه
۲۰۸ صفحه

۲۹۵۰۰۰ تومان

طه‌حسین فراهانی

روزنامه نگار
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آلیس و آلن کسلر، دوقلوهای مشهور دنیای موسیقی 
اروپــا و چهره های محبــوب تلویزیون ایتالیــا در دهه‌ 
۱۹۶۰ در ۸۹ ســالگی با خودکشــی با همکاری دیگران 
در خانه شــان در آلمان به زندگی‌شان پایان دادند. این دو 
خواهر سال گذشته گفته بودند »می خواهیم با هم برویم«.
آلیبس و آلن کســلر، خواهران دو قلوی خواننده و از 
چهره‌های مطرح موسیقی و تلویزیون اروپا در 89 سالگی 
درگذشتند. این دو هنرمند که سال ها فعالیت شان در ایتالیا 
آنها را به نمادی از جذابیت و ظرافت هنری بدل کرده بود، 
مطابق خواست خود با مرگ خودخواسته به کمک دیگران 
در خانه شان در گرونوالد در نزدیکی مونیخ به زندگی شان 
گوشــت ۱۹۳۶ در آلمان نازی به  پایان دادند. آنها در ۲۰ آ
دنیــا آمدند و در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با هنرنمایی در 

زمینه رقص، آواز و بازیگری به شهرت جهانی رسیدند.
وگا وتسل، ســخنگوی انجمن آلمانی »جامعه برای 
مرگ انسانی« اعلام کرد که آنها پس از ماه ها تصمیم گیری 
گاهانــه و بدون وجــود هرگونه مشــکل روانی، داروی  آ
پایان‌دهنــده زندگــی را در حضور یک پزشــک و وکیل 
مصرف کردند. طبق رویه قانونی در آلمان، پلیس پس از 

وقوع مرگ برای بررسی شرایط در محل حاضر شد.
این دو خواهر سال گذشــته در گفت‌وگویی با کوریره 
دلاسرا گفته بودند: »آرزوی ما این است که با هم برویم؛ 
تصور اینکه یکی از ما زودتر برود، تحمل ناپذیر اســت«. 
آنها همچنین ابراز کرده بودند که می خواهند، خاکسترشان 

در یک گور و در کنار مادر و سگشان دفن شود.
آلیــس و آلن فعالیت هنری خــود را از کودکی با باله 
اپرای لایپزیگ آغاز کردند. پس از مهاجرت خانواده شان 
از آلمان شــرقی به دوســلدورف از  ۱۶سالگی، حرفه‌ای 
وارد عرصه موســیقی و رقص شــدند و در ســال ۱۹۵۹ 

نماینده آلمان غربی در یوروویژن بودند.
در واقع حرفه هنری آنها با باله در اپرای لایپزیگ آغاز 
شــد و پس از فرار از آلمان شرقی به آلمان غربی در سال 
۱۹۵۲ در کاباره لیدو پاریس به شــهرت رسیدند. این دو 
خواهر در طول سال‌ها با چهره هایی چون فرانک سیناترا، 
فرد آســتر و هــری بلافونته روی صحنه ظاهر شــدند و 
نماینده آلمان غربی در مســابقه یوروویژن ۱۹۵۹ بودند. 
آنها بعدها به چهره هایی محبوب در صحنه سرگرمی اروپا 
به‌ویژه در ایتالیا تبدیل شدند. این دو خواهر در برنامه های 
تلویزیونی مهم آمریکا مانند شــوی اد سالیوان و ساعت 
رد اسکلتن حضور داشتند و در برنامه محبوب »استودیو 

اونو« شبکه RAI ایتالیا نیز شرکت کردند.
فیلم های ســینمایی آنها شــامل »ســدوم و عموره« 

»اریک فاتح« و چندین فیلم آلمانی‌زبان دیگر است.
آنهــا در دهه‌ ۱۹۵۰ در لیدوی پاریس می‌درخشــیدند 
و همان  جا با الویس پریســلی آشــنا شدند. کمی بعد به 
دعــوت دان لوریو، طراح رقص آمریکایی- ‌ایتالیایی وارد 

تلویزیون ایتالیا شدند و با حضور در برنامه های محبوب 
RAI مانند »باغ زمستانی« و »استودیو اونو« به شهرتی 

کم نظیر دســت یافتنــد. مطبوعات مردســالار آن زمان 
لقب »پاهــای ملت« را به آنهــا داده بودند؛ لقبی که هم 
تحســین برانگیز بود و هم جنجالی زیرا پوشش شان بارها 
قوانین ســخت گیرانه تلویزیون را نقــض می‌کرد و آنها را 

مجبور به پوشیدن جوراب های ضخیم مشکی می کرد.
کســلرها بعدها در سینما و تئاتر ایتالیا هم فعال بودند 
و در آمریکا نیز با هنرمندانی چون فرانک ســیناترا و فرد 
آستیر همکاری کردند. آنها سال ها در محله تراستوره رم 
زندگی می کردند تا اینکه در سال ۱۹۸۶ به آلمان بازگشتند.
هر دو روابط عاطفی طولانی مدت داشــتند اما هرگز 
ازدواج نکردند؛ تصمیمی که به گفته خودشــان ریشه در 
تجربه تلخ خشونت خانگی در ازدواج مادرشان داشت. 

آنان همیشه بر استقلال مالی و شخصی تأکید داشتند:
»از کودکی می‌دانســتیم باید مستقل باشیم … از ۱۵ 
ســالگی روی پای خودمان ایستادیم. شاید فقط در پایان 

کمی به یکدیگر وابسته شدیم«.
در اروپا، چندین کشور قبلًاً به بیماران لاعلاج اجازه 
داده‌انــد که با کمک دیگران به زندگــی خود پایان دهند. 
مرگ داوطلبانه پایان دادن عمدی به زندگی یک فرد بیمار 
برای تســکین رنج اوســت و در دو نوع فعال و غیرفعال 
وجــود دارد. این در حالی اســت که »کمــک به مرگ 
خودخواسته« کمک عمدی به شخص برای کشتن خود 
اســت و بیمار باید شــخصاًً اقدام به مصرف ماده کشنده 

کند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی این نوع مرگ شکل 
قانونی به خود گرفته و در اســترالیا و چند کشــور دیگر 
هم قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده است که البته 
در برخی از این کشــورها، این قوانین تنها شامل بیماران 

لاعلاج می شود. 
براســاس این گزارش، ایــن قوانین به افــرادی که از 
بیماری های پیشــرفته، صعب‌العلاج و غیرقابل بازگشت 
رنج می برند، اجازه می‌دهد تا در شــرایطی که انتظار برود 
آنها بیش از ۶ ماه عمر نکنند، بتوانند با توصیه دو پزشک 
به صورتی داوطلبانه و با اســتفاده از داروهای ویژه‌ای به 
زندگی خود پایان دهند. پزشکان و پرستاران تنها کارکنان 
بخش بهداشــت هســتند که می تواننــد، موضوع مرگ 

داوطلبانه با کمک دیگران را با بیمار در میان بگذارند. 
براساس این قانون، تنها کسانی می توانند درخواست 
کنند تا به صــورت داوطلبانه به زندگی خود پایان دهد که 
بزرگسال و مبتلا به بیماری پیشرفته و کشنده باشند و کمتر 
از 6 ماه زنده خواهند ماند )یــا 12 ماه برای بیماری های 
مرتبط با عصب مغزی(. با این وجود درد و رنج فرد بیمار 
باید غیرقابل تحمل تشخیص داده شود و فرد بیمار باید از 

سلامت ذهنی برخوردار باشد.

مرگمرگ در حضور دیگران در حضور دیگران
دوقلوهای مشهور بازیگر و موزیسین با مرگ داوطلبانه از دنیا رفتند

فرهنگ های سطح بالا و سطح پایین، یا نوشتن درباره موضوعاتی که 
پیش تر ناشایست تلقی می شد، بودند.

۱۰ نویسنده برجسته پست مدرن
جان بارت: او در ســال ۱۹۶۷ مقالۀ‌ ادبی- انتقادی نوشت با  عنوان »ادبیات خستگی« و در آن تمامی نوشته های نویسندگان 1
را فقــط تقلیدی از پیرامون آن ها توصیف می کند و نه اثری خلاقانه؛ از 
نظر بســیاری این مقاله به عنــوان دکترین ادبیات پســت مدرن تلقی 
می شود. چهارمین رمان بارت، »ژیل پسر – بزی« نمونه‌ای شاخص از 
یک شــخصیت فراواقعی ارائه می کند و در چندین جا در آغاز و پایان 
داستان تاکید می کند که این کتاب را نویسنده، ننوشته بلکه روی نواری 

ضبط شده به نویسنده داده شده یا توسط رایانه نوشته شده است.
ســاموئل بکت: تئاتر بی‌معنایی بکت بر فروپاشی روایت در  داســتان تأکید داشــت. او در نمایش نامۀ »در انتظار گودو« 2
)۱۹۵۳( داستان دو شخصیت را روایت می کند که در انتظار شخصیت 
مجهولی به نام گودو روز خود را با گفت‌وگویی بیهوده و بی معنا سپری 

می کنند؛ درحالی که هیچگاه هویت گودو مشخص نمی شود.
ایتالــو کالوینو: رمان او با عنوان »اگر مســافری در شــبی  زمســتانی« )۱۹۷۹( نمونه‌ای عالی اســت از فراروایت؛ تمام 3
کتاب دربارۀ شــخصی اســت که تلاش می کند، رمانی بــا نام »اگر 

مسافری در شبی زمستانی« را بخواند.
دان دلیلــو: او در رمان به‌شــدت پراکنــده و تکه تکه »دنیای  زیرین« داســتان مدیر تبلیغاتی در نیویورک دوران ریاســت 4
جمهــوری نیکســون را روایــت می کنــد و در آن به بررســی ظهور 
ســرمایه‌داری، رکود تولید در آمریکا، کارکرد ســازمان جاسوسی این 
کشــور )ســیا( و حقوق مدنی می پردازد. رمان »صدای ســفید« او 
)۱۹۸۵( بازتعریفــی اســت از پست مدرنیســم از طریــق تشــریح 

مصرف گرایی و بمباران شخصیت ها با بی معنایی محض.
جان فاولز: رمان »خانم ستوان فرانسوی« رمانی تاریخی است  با تأکید بر فراواقعیت. کتاب روایت گر شخصی است که خود 5
بخشی از داســتان اســت و چندین روش برای پایان دادن به داستان 

پیشنهاد می کند.
جوزف هلر: رمان »تبصرۀ ۲۲« چندین داستان را بدون ترتیب  زمانــی روایت می کند و به آرامی داســتان را با دادن اطلاعات 6
جدید پیش می برد. هلر همچنین در این اثر پارادوکس )روش ادبی در 
بیان چیزی که با خودش در تضاد است اما واقعیتی نهفته در دل خود 
دارد( و فــارس )نوعی کمدی که در آن موقعیت هــای بی معنا به طرز 
مضحکی کنار هم قرار می گیرند( را برای هرچه پیچیده تر کردن داستان 

به کار می گیرد.
گابریل گارســیا مارکــز: رمان »صد ســال تنهایی« مارکز  نمونه‌ای شاخص از داســتانی مضحک گونه است که داستان 7
چند شخصیت پراکنده را در یک بازۀ زمانی طولانی روایت می کند تا بر 

کوچک بودن زندگی بشری تأکید کرده باشد.
توماس پینچن: رمان »رنگین کمان جاذبه« که پینچن در سال  ۱۹۷۳ منتشــر کرد به‌عنوان فرزندخوانده ادبیات پســت مدرن 8
شــناخته می شــود که در آن با به کارگیری ساختاری پیچیده و پراکنده 
موضوعــات مختلفی از جملــه فرهنــگ، علم، علــوم اجتماعی، 
ناسزاگویی و ادب و نزاکت را مطرح کرده است. او در سال ۱۹۶۵ رمان 
»گریه کنان محوطه ۴۹« را نوشــت و در آن اغلب در میان موضوعات 

بسیار جدی از بازی های کلامی ابلهانه استفاده کرده است.
کورت ونه گات: رمان »سلاخ‌خانۀ شــماره ۵« ونه گات روایتی  غیرخطی است که در آن شخصیت اصلی داستان از قید بعد زمان 9
رها شــده و میان حال و آینده بدون اینکه بر رفتارهای خود کنترلی داشته 
باشد، در رفت‌وآمد است؛ این رمان بر ماهیت بیهودگی جنگ تأکید دارد.
دیوید فاســتر والاس: این نویســنده در ســال ۱۹۹۶ رمان  »شوخی بی‌پایان« را نوشت؛ والاس در این اثر از طریق درهم 10
آمیختن نظریه های فکری مختلف و سبکی دانشنامه‌ای، شخصیت های 
خــود را در وضعیتــی پســت‌مدرن میان انبوهــی از یادداشــت ها و 
پانویس های وســواس گونه گرفتار کرده اســت. »شــاه رنگ پریده« 
)۲۰۱۱( با بهره گیری از شــخصیتی با نام دیوید فاستر والاس، قصه‌ای 

به شدت فراداستانی را روایت می کند.

تلویزیون

را به قلب حادثه فرستاده است تا هم مضطرب شویم و هم فکر کنیم. 
بیگلو اینجا هم هدف مشــابهی را دنبــال می کند، می خواهد فیلمی 
بسازد که هم پرتنش است و هم تأمل برانگیز اما برخلاف ساخته های 

پیشین، جایی میان این دو گیر می کند.
در واقع ماجرا از شلیک یک موشک از ناکجاآباد به سمت آمریکا 
آغاز می شــود، در همین حین رقابتی نفس گیر در تمام دنیا شــکل 
می گیرد تا مشخص شود چه کسی پشت این حمله است، حمله‌ای 
که مشــخص نیست چه پاسخی باید به آن داده شود. ابتدا مشخص 
نیست که هدف این شلیک کجاست اما خیلی زود مشخص می شود 

که مقصد جایی در شیکاگوست. 
بیگلــو احتمالا با تکیه بر این ســاختار روایی، قصد داشــته تا 
ســردرگمی و ناکارآمدی مســئولان عالی‌رتبه در واکنش به بحران 
را در چنــد مرحله پررنگ کنــد؛ اما در اجرا، فیلــم صرفا به تکرار 

گفت‌وگوهایی ختم می شود که از قبل می‌دانیم به نتیجه‌ای نمی‌رسند. 
از طرف دیگر، کلیت خط داســتانی فرعی »باید پاسخ بدهیم« هم 
غیرمنطقی اســت. آنها در حالی که نمی‌دانند از طرف چه کشوری 
مورد حمله قــرار گرفته‌اند، می خواهند جهــان را به خاک و خون 
بکشند. در شــرایطی که احتمالا با بررسی شواهد )بر فرض اینکه 
موشــک هسته‌ای مذکور واقعا منفجر شــده باشد( می توانستند به 
ســرنخ‌ برسند و بفهمند کدام کشــور این حمله را ترتیب داده است. 
مشخص نیســت که چرا فیلم می خواهد این تصور را ایجاد کند که 
»این حمله باید در چند دقیقه پاســخ داده شــود« در حالی که مثلا 
پس از حادثه تروریســتی 11 سپتامبر، آمریکا حدود یک ماه بعد به 

افغانستان حمله کرد.
»خانــه‌ای از دینامیت« به طور مشــخص می خواهد روی چند 
مسئله تأکید کند: اولی ناکارآمدی و عدم آمادگی همه‌ افرادی است 
که درگیر چنین مسئله‌ای و تصمیم سازِِ پاسخ یا واکنش به این ماجرا 
هستند. آنچه می بینیم این است که درنهایت همه‌ سربازان یا کارکنان 
»اتــاق وضعیت« با اینکه هزاران بار تمرین کرده‌اند اما دســتپاچه و 
پراســتیصال‌اند. ژنرال ها و حتی خود رئیس جمهور هم چندان آماده 
نیســتند و انگار فکر نمی کردند که به‌ شکلی واقعی در این وضعیت 

قرار بگیرند. وزیر دفاع هم که خودکشی می کند!
یکی از محورهای اساسی فیلم این است که حتی با میلیاردها دلار 
هزینه در سامانه های دفاع موشــکی، شانس موفقیت در رهگیری 
کامل یک موشک هسته‌ای چندان بالا نیست. در دیالوگی کلیدی، 
معاون مشــاور امنیت ملی اعلام می کند، احتمال موفقیت تنها ۶۱ 
درصد اســت. این موضوع باعث عصبانیت وزیر دفاع می شــود که 
فریاد می‌زند: »پس همه  چیز یک شــیر یا خط لعنتی اســت؟ این 
نتیجــه ۵۰ میلیارد دلار هزینه اســت؟« در واقع در فیلم روی همان 
ماجرای »۶۱ درصد« نیز تأکید می‌شود. اینکه ۵۰ میلیون دلار هزینه 
و این  همه پروپاگاندا درنهایت چندان چیزِِ قابل ‌اعتمادی نیســت. 
رئیس جمهور هم درنهایت نمی تواند- یا به سختیِِ بسیار می‌تواند- به 

تصمیم نهایی برسد.
فیلم تلاش می کند با چنین جملاتی به مخاطب القا کند، امنیتی 
کــه آمریکا به آن می بالد تا حد زیادی توهمی بیش نیســت. تهدید 
هســته‌ای همچنان سایه‌ای ســنگین بر جهان دارد و هیچ کشوری 

نمی تواند، مطمئن باشد که از آن مصون است.

   جان بارت   دیوید فاستر والاس
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ســرمایه گذاران رویکرد محتاطانه را ترجیح می‌دهند و نقدینگی خود 
را به سمت ابزارهای کم ریسک حرکت می‌دهند. این رویکرد اگرچه 
کاهش ریسک را تضمین می کند اما سرعت تقویت جریان نقدینگی 
در ســهام را محدود می کند. با این‌ حال توان دیروز خریداران در بازار 
سهام نشــان داد که خروج بخشی از پول به سمت درآمد ثابت، مانع 
اصلی رشد بازار نبود. در پایان معاملات، تعداد نمادهای مثبت به 506 
رســید و در مقابل تنها 311 نماد در محدوده منفی معامله شدند. این 
پراکندگی، بازاری یکپارچه و متعادل را نشان می‌دهد که در آن بخش 
عمده‌ای از صنایع با بهبود قیمت همراه بودند. چنین الگویی معمولًاً 
در روزهایی دیده می شــود که خریداران با قدرت بیشــتری نسبت به 

فروشندگان ظاهر می شوند.
در دقیقه پایانــی معاملات ارزش ســفارش های خرید به یک 
هزار و 417 میلیارد تومان رســید که در مقابل سفارش های فروش 
که حــدود 577 میلیارد تومان بود، اختلاف قابل توجهی دارد. این 
فاصله نشــان می‌دهد، تقاضا در عمق بازار فعالانه تر عمل کرده و 
بســیاری از نمادها با صف های خرید یا ســفارش های پرحجم از 
سوی خریداران مواجه شده‌اند. صف های خرید دیروز به 136 نماد 
رسید، درحالی  که تعداد صف های فروش تنها 53 نماد بود. کاهش 
فشار فروش و افزایش تقاضا در محدوده های قیمتی جذاب، یکی 

از عوامل اصلی سبزپوشی شاخص ها بود.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

ســیدعلی مدنی‌زاده از رویارویی با رسانه ها گریزان است 
و ذاتاًً اهل حضور در فضای عمومی نیســت. به همین دلیل 
تلقی این اســت که مدنی‌زاده هم مثل وزرای پیشین اقتصاد، 
اهل نوآوری نیســت و کاری نمی کند؛ اما شواهد خلاف این 

دیدگاه را می گویند.
بیاییــد امروز به‌ جایی برویم که همواره بن بســت تجاری 
دولت ها بوده اســت. گمرک، درگاه دیده شــدۀ اقتصاد ایران 
اســت؛ همان‌ جایی که هر تصمیم ارزی، تجاری و تحریمی، 
درنهایت به صف کامیون‌ها و کانتینرها ترجمه می شود. در چند 
ماهه اخیر وزارت اقتصاد با محوریت ســیدعلی مدنی‌زاده، 

گمرک را به عنوان یکــی از محورهای اصلی 
»تحول اقتصــادی« معرفی کــرده و عملًاً 
بخشی از سرمایه سیاسی خود را پای اصلاح 
این گلوگاه گذاشته است. گزارش های رسمی 
نیز تأکیــد می کنند که »تحــول گمرک« در 
فهرســت پروژه های اصلــی وزارت اقتصاد 
قرار گرفته اســت. در دل ایــن برنامه، تمرکز 
بــر دو محور اصلی قرار دارد: »شــفافیت« 
و »یکپارچگی داده هــا«. مدیران نزدیک به 
مدنــی‌زاده می گویند، او از همــان روزهای 
نخست، اصلاح گمرک را نه یک پروژه اداری 
بلکه یک »تعهد سیاسی« تلقی کرده است؛ 
تعهــدی که باید بدون ســروصدا اما با عمق 
و پایــداری پیش برود. شــاید به همین دلیل 
است که برخلاف سنت رایج، وزارت اقتصاد 

کمتر به برگزاری نشست‌های پرزرق‌وبرق یا انتشار وعده های 
مبهم درباره تحول گمرکی روی آورده و بیشــتر بر هماهنگی 
میان دســتگاه ها، به‌روزرسانی ســامانه ها و حذف رویه های 
پرهزینه تمرکز کرده است. کارشناســانی که از نزدیک روند 
را دنبال می کننــد، می گویند گره‌های قدیمی گمرک معمولًاً 
نه از جنس ســخت‌افزاری بلکه از جنــس ناهماهنگی های 
نهادی، مــوازی کاری، تعارض منافع و نبود جریان یکپارچه 
اطلاعات بوده اســت. تلاش تازه وزارت اقتصاد، رفع همین 
نقاط کور اســت؛ نقاطی که ســال‌ها به دولت‌ها اجازه داده 
بود، مشــکلات تجارت خارجی را پشت عباراتی کلی مانند 
»اختلالات سامانه‌ای« یا »کمبود هماهنگی بین دستگاه ها« 
پنهان کنند. اکنون با فشار برای یکپارچه سازی سازوکارهای 
نظارتی و تجــاری، گمرک به‌ جای آنکــه صرفاًً محل عبور 
کالا باشــد به  تدریج بــه یک مرکز تحلیل و تصمیم ســازی 
تبدیل می شود. البته مسیر تحول، بی حاشیه نیست. مقاومت 
بخشی از بدنه اداری، اختلاف نظر دستگاه های مرتبط و فشار 
ذی نفعانی که از وضعیت مبهم گذشــته سود می بردند، روند 
را کند می کند؛ اما روایت های درون ســازمانی نشان می‌دهد، 

مدنــی‌زاده روش خاص خود را در پیش‌ گرفته اســت: تمرکز 
بر مسائل زیرساختی، پرهیز از تصمیمات هیجانی و اولویت 
دادن به اصلاحاتی که شــاید در کوتاه‌مدت دیده نشود اما در 
بلندمدت بنیان ناکارآمدی را نشــانه مــی‌رود. همین الگوی 
کم حاشیه، آهسته و پیوسته است که به‌ تدریج تصور عمومی 
درباره »غیرفعال بودن« او را تغییر می‌دهد و نشــان می‌دهد، 
برخی تحولات مهم لزوماًً با صدای بلند همراه نیستند. نقطۀ 
کانونی این تحول، طرح نوســازی و هوشمندسازی گمرکات 
اســت. پس از دســتور رئیس جمهور برای نوســازی مرزها 
و خرید دســتگاه های ایکس‌ری، وزیــر اقتصاد از آغاز یک 
برنامۀ مرحله‌ای خبر داده که شامل تجهیز گمرکات اصلی به 
ایکس‌ری هوشــمند، بازطراحی محوطه های مرزی و ایجاد 
گمرکات مشترک با کشورهای همســایه است. در کنار این 
ســخت‌افزار، ایده »مدیریت واحد مرزی« و کاهش تداخل 

بیــش از ۲۰ نهاد مســتقر در مرزها به‌عنوان محور نخســت 
طرح تحول معرفی شــده؛ محوری که اگر جدی گرفته شود 
به مراتب مهم تر از خرید چند دستگاه ایکس‌ری است. در لایۀ 
نرم‌افزاری، وزارت اقتصاد روی »ســامانه جدید گمرکی« و 
تکمیل پروژه »پنجره واحد تجارت فرامرزی« سرمایه گذاری 
می کند؛ سامانه‌ای که وزیر پیشین اقتصاد، وعده بهره برداری 
کامل آن را داده بــود و اکنون دولت چهاردهم، آن را به عنوان 
زیرساخت اصلی گمرک هوشــمند دنبال می کند. همزمان، 
کاهش بار »بخشــنامه‌محوری« و تمرکز بــر قواعد پایدارتر 
در دســتور کار قــرار گرفتــه و بنا بــر اعلام رســمی، تعداد 
بخشــنامه های گمرکی در یک ســال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد 
کاهش  یافته اســت؛ اقدامی که در صورت استمرار، می تواند 
بخشی از نااطمینانی مزمن فعالان تجاری را کاهش دهد. گام 
بعدی، ورود هوش مصنوعی به فرآیند ترخیص است. گمرک 
ایران اعلام کرده با استفاده از تحلیل داده و تصویر، می کوشد 
بخش بزرگی از ارزیابی کالاها را به الگوریتم های هوشــمند 
بســپارد؛ هدف این اســت که زمان ترخیص برخی اقلام از 
چند روز به چند ســاعت کاهش یابد و مسیر سبز، مبتنی بر 

ریسک واقعی، نه روابط غیررسمی، شکل بگیرد. در امتداد 
همین رویکرد، وزیر اقتصاد وعده داده است که »ترخیص سه‌ 
روزه« کالا از گمرکات به‌زودی محقق شود و برای این هدف، 
مذاکراتی با بانک مرکزی دربــارۀ تخصیص ارز و همزمان، 
اصلاح قانون گمرکی در جریان است. آمارهای منتشر شده از 
کاهش رسوب کالا در گمرکات و بندرها در مدت ‌زمان کمتر 
از 6 ماه حضور مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، نشــانه‌ای است 
که دولت برای دفاع از این سیاســت ها به آن استناد می کند؛ 
به طور مثال در مقطع ابتدایی ۱۴۰۲ کاهش حدود ۱۵ درصدی 
رســوب کالا گزارش‌ شــده و در ماه های اخیــر نیز بر نقش 
هوشمندسازی در کوتاه کردن صف ها و کاهش هزینه ها تأکید 
شده اســت. با این  حال هنوز بخش قابل توجهی از کالاها، 
نــه به خاطر کندی گمرک بلکه بــه دلیل تأخیر در تخصیص 
ارز، صدور مجوز از نهادهای دیگر و ابهام در سیاســت های 
وارداتی در انبارها می مانند؛ جایی که مرز بین 
»مشکل گمرکی« و »مشکل سیاست گذاری 
کلان« عــملًاً محــو می‌شــود. در ســطح 
سیاســت گذاری، تأســیس »ســتاد تحول 
گمرکات کشور« در وزارت اقتصاد، نشانه‌ای 
از تلاش بــرای نگاه یکپارچه تر اســت. این 
ســتاد 4 محور را دنبال می کنــد: مدیریت 
یکپارچه مرزی، آمایــش گمرکی )تمرکز بر 
حدود ۱۰ گمرک اصلی(، هوشمندســازی 
و گســترش توافقــات منطقه‌ای همــراه با 
اصلاح سیاســت های ارزی و تجاری. این 
چارچوب، روی کاغذ، منطقی و همســو با 
تجربه کشــورهای موفق در تسهیل تجارت 
است؛ اما موفقیت آن به توان وزارت اقتصاد 
در هماهنگ کردن دستگاه هایی مانند بانک 
مرکــزی، وزارت صمت، اســتانداری ها و... گــره‌ خورده 
اســت؛ دســتگاه هایی که هر کدام منافع و ملاحظات خود 
را دارند. جمع بندی آن اســت کــه اقدامات وزیر اقتصاد در 
حوزه گمرک در مقایســه با بسیاری از سیاست‌های پراکنده 
سال‌های گذشــته، ســاختارمندتر و فناوری محورتر شده 
است. نوسازی تجهیزات، هوشمندسازی سامانه ها، کاهش 
بخشــنامه ها و طــرح ترخیص ســه‌روزه، همگی از جنس 
اصلاحــات نهادی‌اند و نه صرفاًً مُُســکن های مقطعی؛ اما 
فاصله میان »سامانه« و »تجربه فعال اقتصادی« همچنان 
قابل توجه اســت. اگر وزارت اقتصاد بتواند، شاخص های 
عینی مانند متوسط زمان ترخیص، هزینه اداری هر کانتینر، 
سهم مسیر سبز و میزان رســوب کالا را به صورت شفاف و 
دوره‌ای منتشر کند و به بهبود پیوسته آن متعهد بماند، گمرک 
می تواند به یکی از معدود میدان هایی تبدیل شــود که در آن، 
شعار »تحول« به زبان عدد و تجربه روزمره ترجمه می شود؛ 
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که گمرک هوشمند 
هم به فهرســت بلند سامانه هایی بپیوندد که در آنها فناوری 

جدید بر همان مناسبات قدیمی سوار شده است.

معاملات دیروز با سبزپوشــی ضعیف شــاخص ها و تثبیت روند 
معاملاتی همراه شــد. شــاخص کل بورس با رشــد 7 هزار و 685 
واحدی معــادل 0،24 درصد در تراز 3 میلیــون و 167 هزار و 866 
واحد قرار گرفت. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 
2 هزار و 650 واحدی معادل 0،29 درصد به سطح 923 هزار و 676 
واحد رســید تا نشــان دهد، جریان نقدینگی در بخش وسیع تری از 
بازار در حال گردش اســت. جریان متعادل تقاضا در مجموع موجب 
شد برخلاف نوســانات ابتدایی بازار در ادامه معاملات فضای خرید 
بــر بســیاری از گروه ها غلبه کند. افزایش همزمان هر دو شــاخص 
اصلی نشان‌دهنده آن است که نه تنها نمادهای بزرگ بلکه شرکت های 

کوچک و متوســط نیز با استقبال نســبی خریداران مواجه شده‌اند. 
بررسی داده های معاملاتی نشان می‌دهد حجم معاملات سهام، حق 
تقدم و صندوق‌های ســهامی به 18،8 میلیارد واحد رســید و ارزش 
معــاملات نیز به ســطح 7 هزار و 788 میلیارد تومان نزدیک شــد. 
همچنان ارزش معاملات پایین محسوب می شود و این سیگنال خوبی 
برای سرمایه گذاران نیست. حدود 120 میلیارد تومان پول هم از بازار 
خارج شــد. سرانه خرید حقیقی ها در معاملات دیروز 54،3 میلیون 
تومان و ســرانه فروش 40،8 میلیون تومان ثبت شــد. برتری آشکار 
سرانه خرید نســبت به فروش باعث شد، قدرت خرید حقیقی ها به 
عدد 1،33 برســد که نشان‌دهنده تحرک جدی تر سرمایه گذاران خرد 
در سمت تقاضاست. این رفتار معمولًاً در روزهای پایانی هفته کمتر 
مشاهده می شود اما دیروز نشانه‌ای از بازگشت اطمینان نسبی به بازار 
بــود. ورود 30 میلیارد تومان پول به صندوق هــای درآمد ثابت یکی 
از نکات مهم دیروز بازار بود. با وجود رشــد شــاخص ها، بخشی از 

آیا مدنی زاده می تواند وعده  ترخیص 3روزه کالاها را عملی کند؟

یر وی میز  وز نوسازی گمرک ر

بازار سبزبازار سبز
چرا بازار سهام با رشد همراه شد؟

رئیس قوه قضائیه با تأکید بــر لزوم کاهش پرونده های قضایی 
اســتارت آپ ها اعلام کــرد که بخــش بزرگی از ایــن اختلافات با 
اصلاح خطــا، مذاکره و بهره‌گیری از نظرهای تخصصی قابل‌ حل 
اســت؛ اظهاراتی کــه در کنار طرح چالش های حقوقی گســترده 
کسب‌وکارهای نوآفرین، نبود قوانین به‌روز تا سوءتفاهم های قضایی 
دربــاره مدل های پلتفرمــی، بار دیگر ضرورت بازنگری در شــیوه 

مواجهه نظام حقوقی با اقتصاد دیجیتال را برجسته می کند.
چالش های قضایی اســتارت آ‌پ ها معمــولًاً از ترکیب نو بودن 
مدل های کســب‌وکار، ابهام هــای قانونی و نبــود تجربه کافی در 
نهادهای نظارتی و قضایی شکل می گیرد. بسیاری از استارت آپ ها 
بــه دلیل فعالیــت در حوزه هایی که قوانین آن هنوز به‌روز نشــده یا 
اصلًاً وجــود ندارد با اتهام هایی ماننــد فعالیت بدون مجوز، نقض 
مقررات یا ایجاد اختلال در بازار روبه‌رو می شــوند. بخشــی دیگر 
از مشــکلات به اختلافات با کاربران مربوط است؛ از شکایت های 
مربوط به تضییع حقوق مصرف کننده و عدم شــفافیت در شــرایط 
خدمات گرفته تا مســائل مربوط به حریم خصوصی، انتشــار داده 
و نگهــداری اطلاعــات. در حوزه مالــی نیــز چالش هایی مانند 
فرار مالیاتی، عدم شــفافیت در تراکنش ها یا برداشــت نادرســت 
از مدل های درآمدی ســبب تشــکیل پرونده های متعدد می شود. 
رقابت میان کســب‌وکارهای سنتی و پلتفرم های دیجیتال نیز منشأ 
برخی شکایت هاســت؛ به‌ویژه زمانی که ذی نفعان سنتی با توسل 
به ابزارهای حقوقی تلاش می کنند، روند فعالیت اســتارت آپ ها را 
متوقف یا محدود کنند. از ســوی دیگر، ناآشنایی برخی دادستان ها 
و قضات با ماهیت فنــی و پیچیدگی های مدل های پلتفرمی باعث 
می شــود، تصمیم ها مبتنی بــر درک ناقص از ســازوکارهای این 
کسب‌وکارها باشــد و همین امر روند رسیدگی را دشوارتر می کند. 
اختلافات درون ســازمانی میان بنیان گذاران، سهام‌داران یا کارکنان 
همچنین مشکلات مربوط به مالکیت فکری، سوءاستفاده از برند 
و کپی برداری از ایده نیز از دیگر زمینه های رایج تشکیل پرونده های 
قضایی برای شرکت های نوآفرین به شمار می آید. رئیس قوه قضائیه 
در نشســت بررســی چالش‌های قضایی شــرکت های نوآفرین با 
اشــاره به جلسه اخیر سران قوا با جمعی از فعالان اقتصاد دیجیتال 
تأکید کرد، بخش مهمی از پرونده های قضایی اســتارت آپ‌ها قابل 
 پیشــگیری و حل‌وفصل اســت و برای کاهش ایــن پرونده‌ها باید 
مجموعــه‌ای از اقدامات عملی در دســتور کار قــرار گیرد. آقای 
محسنی‌اژه‌ای تشکیل هیات های 3 تا ‌5 نفره از سوی استارت آپ ها 
بــرای مذاکره و اخــذ رضایت از شــاکیان خصوصــی را یکی از 
راهکارهای مؤثر برشــمرد و گفت این سازوکار می تواند بسیاری از 
اختلافات را پیش از ورود رســمی بــه چرخه قضایی برطرف کند. 
او همچنین تأکید کرد در مواردی که کســب‌وکار نوآفرین، خطای 
خود را صریحــاًً اعلام و آن را اصلاح کند و همــراه با عذرخواهی 
رسمی در جهت جبران اقدام کند، مدعی‌العموم نیز باید از ظرفیت 

مساعدت های قانونی برای کمک به حل پرونده بهره گیرد.
رئیس قــوه قضائیه با اشــاره به اینکه اجــرای چنین تدابیری 
می تواند به شکل محسوســی از تعداد پرونده های قضایی مرتبط با 
استارت آپ ها بکاهد، افزود دادستان ها و قضات نیز باید در رسیدگی 
به این پرونده ها از نظرات کارشناسی و تخصصی فعالان حوزه های 
نــوآوری و اقتصاد دیجیتال اســتفاده کنند تــا تصمیم ها دقیق تر و 
متناسب تر اتخاذ شود. به گفته محسنی‌اژه‌ای، اجرای این مجموعه 
تمهیــدات و رویکردهای جدید ابتدا در دادگســتری و دادســتانی 
تهران آغاز خواهد شد و در صورت موفقیت، قابلیت تعمیم به دیگر 

استان ها را خواهد داشت.
رفع دغدغه هــای قضایی اســتارت آپ ها می تواند، پیامدهای 
مهمی برای اقتصاد و فضای نوآوری کشــور داشته باشد. نخست 
اینکه اطمینان حقوقی بیشــتری برای کارآفرینان ایجاد می‌شــود و 
آنان می توانند بدون ترس از ابهام های قانونی و تشکیل پرونده های 
ناخواســته، مدل های جدید کســب‌وکار را آزمایش و اجرا کنند؛ 
این موضوع ســرعت نوآوری را بالا می برد و مانع فرار اســتعدادها 
و سرمایه ها می شــود. کاهش اصطکاک های قضایی همچنین به 
شــفاف تر شــدن روابط میان پلتفرم ها، کاربران و نهادهای نظارتی 
کمک می کند و باعث می شــود، اختلافات کوچک پیش از ورود 
به مســیر طولانی رســیدگی قضایی، حل‌وفصل شــوند. از سوی 
دیگر وقتی دادســتان ها و قضات با ماهیت فنی و منطق اقتصادی 
استارت آپ ها آشناتر شوند، تصمیم های صادره دقیق تر، عادلانه تر و 
متناسب تر خواهد بود و همین امر اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال به 
نظام حقوقی را تقویت می کند. نتیجه این فرآیند، کاهش هزینه های 
غیرضروری، تسهیل رشد شرکت های نوآور، جذب سرمایه گذاری 
بیشــتر داخل و خارج و درنهایت تقویت سهم اقتصاد دیجیتال در 

تولید و اشتغال کشور است.

گره گشایی از نوآوری
 رفع دغدغه های قضایی استارت آپ ها

چه نتایجی دارد؟

مهتاب شهریاری
خبرنگار سازندگی

سعید مشهوری

خبرنگار سازندگی

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

تحلیل اقتصادی

بازار سهام



07 سال هشتم  شماره 2118
پنج شنبه 29 آبان 1404 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

گروه اجتماعی: پروژه تجاری »مروی سنتر« )خان عالی( که 
در کوچه مروی و در نزدیکی مجموعه جهانی کاخ گلســتان 
واقع شــده است، پس از دســتور توقف وزیر میراث فرهنگی 
در ۲۳ آبان دوباره از ســر گرفته شــده اســت. فعالان میراث 
فرهنگی گــزارش داده‌اند که دیروز  عملیات ساخت‌وســاز با 
شدت بیشتری ادامه یافته و ستون ها و تیرها نصب شده‌اند. این 
درحالی اســت که پیش تر معاون میراث استان تهران با دستور 
وزیر میراث فرهنگی گفته بود که »کار متوقف شــده است«. 
طی روزهای گذشته یک کارزار با عنوان »نجات کاخ گلستان 
و محلــه عودلاجان« بیش از ۴۲۰۰ امضــا جمع‌آوری کرده و 
خواستار توقف فوری این پروژه ها شده است. کاخ گلستان تنها 
اثر ثبت شــده تهران در فهرست میراث جهانی یونسکو است و 
محله تاریخی عودلاجان در اطــراف آن )۱۴۹ هکتار با حدود 
۵۱۰۰ پلاک و ۶۰ بنای ثبت شــده( جزو ارکان هویت تاریخی 

شهر محسوب می شود.
پروژه »مروی سنتر« شــامل دو طبقه روی زمین و چهار 
طبقه زیرزمین است که تا عمق حدود ۱۷ متر حفاری خواهد 
شــد. این پلاک در محــدوده حریم درجه یــک کاخ جهانی 
گلســتان و در فاصله کمتر از ۲۵ متر از »قنات مهرگرد« ۷۰۰ 
ســاله قرار دارد. مطالعــات مرکز تحقیقات راه و مســکن و 
ســازمان بحران تهران، نشان داده‌اند که این محدوده در »پهنه 
بســیار پرخطر فرونشســت« قرار دارد. کارشناسان هشدار 
داده‌اند که حفر چنین عمقی می تواند، قنات ها را مسدود کرده 
و باعث نشســت و ترک بناهای تاریخی مانند شمس‌العماره، 

عرصه کاخ گلستان و بافت پیرامون آن شود.

یکــی دیگــر از پروژه هــا، بــازار بــزرگ طلا و جواهــر 
»خاورمیانه« اســت که در یک بن بســت کوچک کنار کاخ 
گلستان احداث می شود و مجوز چهار طبقه زیرزمین دریافت 
کرده است. این مجوز در ازای کوتاه آمدن مالک نسبت به یک 
طبقه ارتفاع ملک مجاور کاخ صادر شــده است. ساخت این 
پروژه تقریباًً به پایان رســیده و واکنش ها به آن در رســانه ها و 

مجلس افزایش یافته است.
از ســال ۹۵ تا ۹۹ چنــد پروژه دیگر نیــز در اطراف کاخ 
گلستان جنجال آفرین شدند از جمله مجتمع تجاری »پاساژ 
خلیج فــارس« در تکیــه ‌دولت و یک رســتوران ســنتی در 
مجاورت دیوار کاخ گلستان که با پروانه های ساخت بلندمرتبه 
موافقت شــده بود. این مجوزها خلاف ضوابط میراث اعلام 
شده بودند و حتی شــورای شهر تهران در سال ۹۷ نسبت به 
صدور آنها هشدار داد. برخی از این پروانه ها پس از پیگیری ها 
کاهش ارتفاع یافتند اما به نظر می‌رسد که صدور مجوزهای 
»عمقــی« در محدوده بازار و عودلاجــان به رویه‌ای جدید 

تبدیل شده است.
فعــالان میراث و اهالی محله این اقدامات را »عدم رعایت 
قواعد حفاظتی« ارزیابی می کنند. کارزاری که اخیراًً راه‌اندازی 
شــده به »چراغ سبز شــهرداری و میراث به ســرمایه‌داران« 
اعتراض کرده و تداوم ساخت‌وســازهای زیرســطحی بدون 
مطالعــه باستان شناســی را مصــداق »بلع تاریــخ پایتخت« 
دانسته است. دکتر فرشــید مصدقی، از باستان شناسان ارشد 
تهران، اشاره می کند که بقایای چند هزار ساله در عمق کم در 
بافت های تاریخی قبلًاً کشــف شده‌اند بنابراین هر گودبرداری 

عمیق در بافت قدیمی تهران احتمال نابودی لایه‌های تاریخی 
مهم را به همراه دارد. با این وصف هیچ مطالعه زمین شناسی یا 
باستان شناسی قابل توجهی پیش از آغاز این پروژه ها صورت 

نگرفته است.
مقامات دولتی نیز واکنش های اضطراری نشــان داده‌اند. 
معاون عمرانــی فرماندار تهران اعلام کــرده که پرونده صدور 
مجوز این پروژه ها در شــورای فنی میراث فرهنگی بررســی 
می شــود و در صورت یافتن »هرگونه بی ضابطه‌گی« موضوع 
را به ســایر دســتگاه ها خواهد برد. وی تصریح کرده که حتی 
اگر مجوزها به شــکل قانونی صادر شــده باشد این موضوع 
»به صورت دقیق تر بازنگری« خواهد شد. وزیر میراث فرهنگی 
نیز دستور تشکیل کمیته ویژه و پیگیری قضایی را صادر کرده 

اما تاکنون گزارشی از تشکیل این کمیته منتشر نشده است.
جامعه مدنی همچنان از طریق تجمع امضا، اعتراض فضای 
مجازی و رســانه‌ای تلاش می کند، توجه عموم و مسئولان را 
به خطرات ساخت‌وســاز در این محدوده جلب کند. فعالان 
می گویند بدون تدوین یک طرح ویژه برای ســاماندهی حریم 
کاخ گلستان و تعیین ضوابط جدید )شامل حداکثر عمق مجاز 
گودبرداری، الزام به مطالعات باستان شناسی، تأمین پارکینگ 
و...( توســعه شهری در این بخش از تهران به قیمت از دست 
رفتن ســرمایه های ملی تمام خواهد شد. کارشناسان هشدار 
داده‌انــد که در صورت افزایش فرونشســت یا آســیب به کاخ 
گلستان این اثر ممکن است از فهرست میراث جهانی یونسکو 

خارج شود.

بحران کم آبی در ایران روز به روز شدت می گیرد و این مسئله 
نه تنها به تغییرات اقلیمی و خشکســالی های طبیعی مربوط 
می شود بلکه ناشی از سوءمدیریت منابع آب و مصرف نادرست 
آن اســت. در حالی که ایران به طور طبیعی منابع آبی بیشتری 
نسبت به بسیاری از کشــورهای منطقه دارد، بحران کم آبی در 
کشــور از جمله در استان های گیلان و چهارمحال و بختیاری 
شــدت یافته است. محمد درویش، کنشــگر محیط‌زیست، 
معتقد اســت که با وجود بارش های فراوان در برخی مناطق، 
مشــکل اصلی کم آبی همچنان باقی است و به دلیل مدیریت 
غلط منابع آبی، وضعیت به بحران نزدیک تر می شود. درویش 
به اهمیت اجرای »ســند ملی امنیت غذایی« به عنوان راه‌حلی 
فوری اشــاره می‌کند. طبق این سند، می توان سالانه ۱۰ درصد 
از مصرف آب در بخش کشــاورزی کاســته و در نتیجه حدود 
۸ میلیارد مترمکعــب آب ذخیره کرد. این میــزان آب معادل 
نیاز شــرب ۸۰ میلیون ایرانی است و می توان آن را برای احیای 
تالاب ها و رودخانه ها استفاده کرد. درویش همچنین بر این باور 
است که به‌ جای اجرای طرح های پرهزینه مانند شیرین سازی 
آب از دریای عمان، بهتر اســت که منابــع آبی به طور بهینه و 
پایدار مصرف شــود. وی همچنین بــه مدیریت ضعیف آب در 
ایران اشــاره کرده و توضیح می‌دهد که در مقایسه با کشورهای 
نظیر عربستان که منابع آبی بسیار کمتری دارند، ایران با داشتن 
۱۰۰ برابر منابع آب بیشــتر به دلیل نادرست مصرف کردن آن با 
بحران مواجه اســت. این بحران در حالی است که کشورهای 
دیگری مانند امارات متحده عربی با شرایط مشابه، توانسته‌اند 
از طریق بهره برداری بهینه از منابع آب و عدم وابســتگی به آن 
برای رشد اقتصادی از بحران ها عبور کنند. درویش تأکید دارد 
که با وجود داشتن فناوری های جدید مانند کولرهای پلیمری 
که ۴۰ درصد مصرف آب و برق را کاهش می‌دهند، حمایت های 
لازم از ســوی دولت بــرای ترویج چنیــن فناوری هایی وجود 
ندارد. وی بر لزوم ایجاد انگیــزه برای صرفه جویی در مصرف 
آب از سوی دولت و ارتقای فرهنگ استفاده بهینه از منابع آبی 
تأکید می کند. به گفته او در کشــورهای پیشرفته از ابزارهایی 
مانند کنتورهای آب مســتقل در ساختمان ها استفاده می‌شود 
تا هر خانوار مسئول مصرف خود باشــد. در نهایت، درویش 
بر این نکته تأکید دارد که بــرای عبور از بحران کم آبی، تنها به 

بارش های بیشتر نمی‌توان امید داشت. 

راه ح های فوری بحران کم آبیل
چرا ایران با وجود منابع آبی بیشتر از 

دیگر کشورها در بحران آب گرفتار است؟

محیط زیست

برنامه »رُُک« با اجرای مجید واشــقانی، که پیش از این 
با دعوت از هنرمندان و چهره های مختلف شــناخته شــده 
بود، اخیراًً بــا مصاحبه جنجالی‌اش با هانــی کرده، یکی از 
اراذل شناخته شــده تهران، وارد حاشــیه شــده است. این 
مصاحبه که به ســرعت از یوتیوب حذف شد و واکنش های 
زیادی در فضای مجازی به دنبال داشــت به عنوان نمونه‌ای 
از »سفیدشــویی اراذل و اوباش« مــورد انتقاد قرار گرفت. 
هانی کرده با ســابقه بازداشــت‌های متعدد، در این برنامه با 
افتخار از زندگی‌اش به عنوان »بچه لات« سخن گفت و حتی 
از برخی رفتارهای مجرمانــه خود به طعنه یاد کرد. منتقدان 
این اقدام را نه تنها تقویت فرهنگ خشــونت و جرم بلکه به 
نوعی عادی سازی آن برای جامعه می‌دانند. آنها بر این باورند 
که رســانه ها باید با دقت بیشتری محتواهای خود را انتخاب 
کنند تا از تبدیل شــدن مجرمان به چهره های شــناخته‌ شده 
و جذاب جلوگیری کنند. این جنجال، ســوالات جدی را در 
مورد مسئولیت اجتماعی رسانه ها و نقش آنها در شکل‌دهی 

به فرهنگ عمومی مطرح می کند.
احمدرضا فتوت،‌ پژوهشــگر فوق دکترای روانشناسی در 
گفت‌وگــو با ســازندگی می گوید برخی برای معروف شــدن،‌ 
ارزش ها را تبدیل به ضــد ارزش می کنند. او می گوید: امروزه 
بســیاری از رفتارهای اجتماعی که انســان ها یــاد می گیرند، 
تحت تأثیر الگوهای خاصی شــکل می گیرند که در جامعه به 
محبوبیت و پذیرش می‌رســند. این الگوها می توانند از محیط 
خانواده، رســانه ها یا حتــی محیط هــای اجتماعی مختلف 
سرچشــمه بگیرند. در بســیاری از موارد، وقتــی رفتاری در 
گاه به آن تمایل  جامعه تقویت می شــود، افراد به طور ناخــودآ
پیدا می کننــد و آن را به عنوان الگویی برای خود برمی گزینند. 
به طور خاص، رسانه ها نقش بزرگی در ترویج و شکل‌دهی به 

این الگوها دارند.
او ادامــه می‌دهد: یکــی از رفتارهایی که در رســانه های 
ایرانی به‌ویژه در فیلم ها و ســریال ها مشاهده می شود، سیگار 

کشــیدن است. در حالی که در کشــورهای دیگر، رسانه ها از 
نمایش ســیگار کشیدن به‌ویژه در فیلم ها خودداری می کنند تا 
تأثیر منفی بر جوانان نگذارد، در ایران، ســیگار کشیدن حتی 
در فیلم های با شــخصیت های مثبت هــم به صورت طبیعی و 
بدون پیامد منفی به تصویر کشیده می شود. این امر باعث شده 
است که سیگار کشیدن به عنوان یک رفتار عادی و حتی گاهی 

ارزشمند شناخته شود.
به گفتــه او؛‌ ایــن روند در حالــی اتفاق می‌افتــد که در 
کشورهای همســایه، به‌رغم مصرف رایج ســیگار، رسانه ها 
عمــداًً از نمایش این رفتار پرهیز می‌کنند. در ایران اما به‌دلیل 
تلاش برای »واقع گرایی« این رفتارها در فیلم ها و ســریال ها 
ترویج می شوند بدون اینکه پیامدهای منفی آن برای بیننده ها 
مشخص شــود. در چنین شرایطی، شخصیت های مثبت در 
فیلم ها بدون هیچ دغدغه‌ای ســیگار می کشند و این مسئله 
باعث می شود که ســیگار کشیدن به‌عنوان یک ویژگی منفی 

یا خاص شناخته نشود.
فتــوت می گوید: این الگوهــا به‌ویژه بــر مخاطبان جوان 
تأثیرگذار هســتند و ممکن است، باعث شــوند که این افراد 
گاه به این رفتارهــا گرایش پیدا کنند. از این رو  به طور ناخودآ
ضروری است که رسانه ها با دقت بیشتری به نمایش رفتارهای 
اجتماعی بپردازنــد و پیامدهای منفی برخــی از این رفتارها 
را به طور شــفاف نشــان دهند. همچنین بایــد به جای ترویج 
رفتارهای منفی، رســانه ها باید بر الگوهای مثبت تأکید کنند 
و آموزه هایــی در زمینه سلامتی و رفتارهای اجتماعی صحیح 

به‌ویژه برای نسل جوان ارائه دهند.

عادی سازی خشونت
تقــی‌زاده ارمکی هــم در گفت‌وگو با ســازندگی می گوید، 
وقتی چنین گفت‌وگوهایی مورد اقبــال جامعه قرار می گیرد؛‌ 
یعنی جامعه درگیر شکل شــدید و فاجعه بار خشونت است. 
او توضیح می‌دهد: امروزه در جامعه ما شاهد اشکال مختلفی 
از خشونت هستیم که از خشونت های کلامی و رفتاری گرفته 
تا خشــونت های پنهان در درون خانواده ها را شامل می شود. 
متأسفانه این رفتارها به تدریج در جامعه عادی شده و به عنوان 
بخشــی از رفتارهای پذیرفته  شــده، تلقی می شوند. در چنین 

شــرایطی، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای، این نوع رفتارها نه تنها 
نادیده گرفته نمی شوند بلکه تقویت هم می شوند. به عنوان مثال، 
برخی از تولیدکنندگان محتوا و حتی چهره های معروف با هدف 
جذب مخاطب بیشــتر به مصاحبه یا همــکاری با افرادی که 
سابقه رفتارهای خلافکارانه و خشونت آمیز دارند، پرداخته‌اند. 
این رفتار، به جای نقد و اصلاح، موجب عادی سازی و ترویج 

خشونت در جامعه می شود.
به گفته این جامعه شــناس، این روند به‌ویژه در فیلم ها و 
سریال ها مشهود است، جایی که صحنه های خشونت آمیز، 
زد و خورد و توهین به دیگران به عنوان بخشــی از داســتان 
نمایش داده می شــود. در این آثار، خشــونت به عنوان یک 
رفتــار طبیعی و حتی جذاب به تصویر کشــیده می شــود. 
ایــن نمایش ها می توانند، باعث شــوند کــه بی‌احترامی و 
پرخاشــگری به دیگران در جامعه به عنوان رفتاری عادی و 
قابل  پذیرش در نظر گرفته شــود. متأسفانه این روند سبب 
شــده است که خشونت در اشکال مختلف، چه در خیابان، 
چه در خانه یا محیط کار، در زندگی روزمره افراد رواج یابد 

و مردم نسبت به آن بی تفاوت شوند.
او می گوید: در بســیاری از جوامع توسعه یافته، رفتارهای 
اخلاقی و اجتماعی به عنوان اصول پایه شــناخته می شوند اما 
در جامعه ما به‌دلیل تکرار مداوم این الگوهای منفی در رسانه ها 
و فضای مجازی بســیاری از مردم نســبت به آن ها بی تفاوت 
شــده‌اند. متأسفانه در فضای رســانه‌ای ایران، رفتارهای ضد 
اجتماعی و خشــونت آمیز به  جــای نقد و تحلیــل به عنوان 
رفتارهایــی که می توانند جــذاب و جالب باشــند به نمایش 
گذاشته می شوند. این الگوها نه تنها به ترویج خشونت کمک 
می کنند بلکه مرز میان رفتارهای صحیح و نادرست را در ذهن 

مخاطب از بین می برند.
ارمکی معتقد اســت؛‌ نکته‌ای که باید به آن توجه شود این 
اســت که اگر چنین روندی ادامه یابد، آسیب های فرهنگی و 
اجتماعی جدی به جامعه وارد خواهد شد. در این شرایط، نیاز 
است که رسانه ها، ســازندگان فیلم ها و چهره های عمومی با 
دقت بیشتری در انتخاب محتوای خود عمل کنند و با نمایش 
رفتارهای منفی به‌ویژه خشــونت و پرخاشگری، جامعه را به 

سمت ترویج این رفتارها هدایت نکنند.

جامعه

 ساخت و ساز اطراف کاخ گلستان
با وجود دستور توقف وزیر میراث از سر گرفته شده است 

لجبازی با مردم  ؟

 گزارش سازندگی درباره مصاحبه واشقانی با هانی کرده،  یکی از بزرگ ترین اراذل اوباش تهران

سفیدشویی قداره کشسفیدشویی قداره کش

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

جمعه 19 اسفند 
سوءقصد به وزیر دفاع اسراییل

در منــزل بودم. دربارۀ ســابقه و برنامــه و خطرات 
ســازمان »ناتــو« و نیــز معاهده هــای بین‌المللی منع 
آزمایش هــای اتمی و خلــع سلاح شــیمیایی مطالعه‌ 
كــردم. وزارت اطلاعات نظــر داده اســت، عضویت 
ایران به مصلحت نبوده و نیســت؛ با اینكه در گذشته با 
رســیدگی های همه جانبه به مصلحت دیده شده و عضو 

شده‌ایم.
ظهر، بخشی از بچه ها جمع بودند. طاهره كه قبل از انقلاب، 
در منزل به عفت كمك میكــرد، همراه دختر بزرگش كه اكنون 
دیپلمه است، آمدند. مدت هاست كه او را ندیده بودیم. خانواده 
همسرش، ملكی در اوین ]در تصرف[ داشته‌اند كه مشكل ثبتی 
پیدا كرده و برای حل مشكل آن آمده بودند. خوشحال شدیم و 
هدیه‌ای دادم. گفت، شــوهرش كارگاه ریخته گری داشته که به 

خاطر محیط‌زیست، تعطیل شده است.
در غزه، امروز وزیر دفاع اسراییل، هنگام بازدید از یك مركز 
نظامی توســط یك سرباز فلسطینی مورد سوءقصد قرار گرفته 
اما جان سالم به در برده اســت‌. دولت جدید اسراییل، اعلان 
كرده كه حاضر است، توافق های قبلی مذاكرات صلح را بپذیرد 
و با فلســطینی ها وارد مذاكره  شود به شرط اینكه اول انتفاضه 

خاموش شود كه طبعاًً فلسطینی ها نمی پذیرند.
آمریــكا، چین را متهم كرده كه به توســعه مخابرات دفاعی 
عراق كمك میكنند. در اوكراین، فشــار مردم بر رییس جمهور 
زیاد اســت و معلوم نیســت، بتواند دوام بیــاورد. در مرزهای 
مقدونیه، آلبانی تبارهــا، حملاتی علیه دولت مقدونیه دارند و از 
منطقه غیرنظامی حایل استفاده میكنند. در آنجا مستقر شده‌اند 
و سازمان ناتو به نفع دولت مقدونیه وارد مسأله شده و اجازه داده 

كه نیروهای یوگسلاوی، منطقه حایل را تصرف‌ كنند.
شنبه 20 اسفند 

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع ]تشخیص مصلحت نظام[ جلســه داشت. بند اول 
سیاســت‌ كلی امنیــت را در خصوص تقویت بنیــه نظامی در 
حد برتری به هر یك از همســایگان ایران به منظور بازدارندگی 
تصویب‌ كردیم. ظهر، جلســه معمول با حضور آقایان ]عباس 
واعظ[ طبســی، ]احمد[ جنتی، ]علی‌اکبر[ ناطق ]نوری[، 
]قربانعلــی[ دُُرّّی ]نجف آبــادی[ و ]محمدعلــی[ موحدی 
]کرمانی[ داشــتیم. دربارۀ انتخابات ]ریاســت جمهوری[ و 
محاكمات مذاكره بود. قرار شد، اگرآقای ]سیدمحمد[ خاتمی 

نامزد نشود، جناح روحانیت مبارز، نامزد داشته باشد.
عصر، عقد صبیه آقای ]محمود[ واعظی را داشتیم. عفت 
و سارا هم شــركت كرده بودند. شب، جلسه سران قوا در دفتر 
آقای خاتمی بود. دربارۀ سفر آقای خاتمی به روسیه توافق�‌های 
ممكن سیاسی و نظامی و فنی و دریای خزر مذاكره شد. راجع 
به پرونده آقــای مهندس ]عزت‌الله[ ســحابی، آقای خاتمی 
از رهبــری نقل كردند كه اتهام محاربه، ممكن اســت در میان 
باشد؛ چون اعتراف به نوعی قصد براندازی كرده است. آقایان 
خاتمی و ]مهدی[ كروبی، ]رییس مجلس[ مایل بودند، راجع 
به پرونده آقای ]مصطفی[ تاج‌زاده هم با آقای ]ســیدمحمود[ 
هاشمی شاهرودی، ]رییس قوه قضاییه[ صحبت كنند كه ایشان 
طفره رفت. آقای خاتمی هم در مورد محتوای ســخنان فردای 
خود در مجلس و نیز امكان نامزد شدن، جواب روشنی نداد و 
در مورد دستاورد سفر به روسیه هم اطمینان ندارد. رسانه های 
چپ و خارجــی، تبلیغات زیادی راجع به صحبت های فردای 

ایشان به راه‌ انداخته‌اند.
در جلســه ســران قوا، آقــای خاتمی  گفــت، من راضی 
بــه توقیف مجله حریم‌ كــه به اتهام اهانت بــه رییس جمهور 
توقیف  شــده، نیســتم و آقــای هاشمی شــاهرودی، جواب 
دادنــد كه آقــای ]محمدعلی[ صدوقی، ]معــاون حقوقی و 
پارلمانــی رییس جمهور[ و دفتر خودتــان پیگیری میكردند. 
آقــای خاتمی در مورد آقای تاج‌زاده گفت، من پس از مســأله 
]غلامحسین[ كرباسچی از رهبری تقاضا نخواهم كرد. آقای 
هاشمی شــاهرودی، به مــن ‌گفتند كه آقای خاتمــی در نامه 
مفصلــی از آقای تاج‌زاده دفاع كرده‌انــد. در مورد دریای خزر 
و توافق های احتمالی با روســیه به آقــای خاتمی، تذكرات و 
پیشنهادهایی دادم. فشار برای جلوگیری از انهدام مجسمه های 

بودا بر طالبان، زیاد شده است.
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چهار ســال از مرگ اردشیر زاهدی گذشــت. در روایت زندگی او، 
آنچــه بیش از همه می‌درخشــد نــه دهه ها حضورش در سایه‌روشــن 
سیاست پهلوی، نه جنجال ها و حاشــیه های زندگی خصوصی‌اش، نه 
حتی جایگاه بی‌رقیبش در شــبکه های دیپلماتیک واشــینگتن؛ بلکه 
مواضع وطن پرســتانه‌ای اســت که به او اجازه داد پــس از انقلاب، در 
میان دریایی از بی‌اعتماد  بودن ها، دشمنی ها و مرزبندی های سیاسی به 
شخصیتی بدل شود که همزمان می توانست، طرفداران سلطنت را از خود 
برنجاند، چپ ها را از کوره به در کند، براندازان را به ســتوه آورد، بخشی 
از ملی گرایان را شگفت‌زده کند و درنهایت حتی از درون فضای رسمی 
جمهوری اسلامی احترام برانگیزد. این ترکیب متضادها در یک فرد، آن‌ 
هم کسی که در متن قدرت پهلوی و در کنار محمدرضا شاه ایستاده بود 
به شــرح زندگی او، کیفیتی روایی و دراماتیک می‌دهد؛ روایتی که تنها 

با مرور مسیر او از کودکی تا سال های انزوا در لوزان قابل ‌درک است.
اردشــیر زاهدی در مهر ۱۳۰۷ در خانواده‌ای به دنیا آمد که قدرت 
سیاســی در آن جــاری بود. پــدرش، فضل‌الله زاهــدی، از نظامیان 
پرنفوذ زمانه و بعدها نخست‌وزیر شــد؛ مردی که با کودتای ۲۸ مرداد 
در تاریخ جا خوش کرد و ســایه‌اش تا ســال ها بر سر پسر باقی ماند. 
اردشیر نوجوان، برخلاف بسیاری از هم نسلانش، تحصیلات متوسطه 
را در بیــروت گذراند و همیــن آغاز تماس او با دنیایــی بود که بعدها 
تعریفــش از »ایــران« را به گونه‌ای دیگر شــکل داد. ایرانی که باید در 
جهان معاصر خوانده شود نه در حصار یک ایدئولوژی. سفر به آمریکا 
و تحصیــل در یوتا به او فضای اجتماعی متفاوتی بخشــید؛ ترکیبی از 
رهایی فردی، ساختار دانشــگاهی و دسترسی به حلقه‌های فکری که 
بعدها در مصاحبه هایش از آنها با نوعی حســرت و افتخار یاد می کرد. 
همین تجربه ها باعث شــد از همان ابتدا با قالب های سخت و خشک 

سیاست مداران سنتی ایرانی فاصله بگیرد.
در ســال ۱۳۲۸ ملاقاتش با محمدرضا پهلوی به عنوان نماینده 
دانشجویان ایرانی یوتا آغاز رابطه‌ای شد که تا سال ها بعد ادامه یافت 
و درنهایت با ازدواج او با شهناز پهلوی رسمیت یافت؛ اما حقیقت 
این اســت که زاهدی، حتی در دوران دامادی شاه، هرگز »وابسته« 
نبود؛ او از همان ابتدا شخصیت مســتقلی داشت، بخش بزرگی از 
غرورش را از پدرش و بخشی از جسارتش را از مواجهه‌ با جامعه باز 
آمریکا گرفته بود. این استقلال بعدها هزینه های خودش را داشت. 
از اخــتلاف‌ با نخســت‌وزیران گرفته تا دیده  شــدن به عنوان فردی 
خوش گذرانی که توان کنترل ندارد. با این‌ حال همین روحیه سرکش 
در عرصه دیپلماسی به کارش آمد؛ چه زمانی که اولین بار سفیر ایران 
در واشینگتن شد و چه وقتی در لندن نماینده ایران بود و چه آنگاه‌ که 

در سال ۱۳۴۵ به وزارت خارجه رسید.
دوره وزارت خارجه او، هرچند از دید برخی مورخان با انتقادهایی 
همراه اســت اما واقعیت این اســت که زاهدی در این 5 سال بیش از 
بســیاری از وزرای پیش از خود در صحنه بین‌المللی فعال بود. تلاش 
او در تثبیت رابطه ایران با غرب، نقش آفرینی در توافق نامه های بزرگ، 
حضور پررنگ در نشســت های جهانی و درنهایت امضای پیمان منع 
تکثیــر سلاح های هســته‌ای، همه بخشــی از میراث او در ســاختار 
دیپلماســی پهلوی اســت؛ امــا اوج کارنامه‌اش بازگشــت دوباره به 

واشــینگتن بود؛ جایی که نفوذ شخصی، سطح بالای ارتباطات و توان 
مذاکره‌ او چنان بود که حتی مخالفانش نمی توانســتند، انکار کنند که 
اردشــیر زاهدی »سفیر محبوب« محافل آمریکایی بود. این جایگاه تا 

آخرین روزهای انقلاب ۵۷ ادامه یافت.
با ســقوط نظام پهلوی، بسیاری از چهره های وابسته به آن سیستم 
به حاشیه رانده شدند، بعضی خاموش شدند، برخی تبدیل به مخالفان 
دوآتشــه جمهوری اسلامی شــدند و برخی دیگر به ورطه فراموشــی 
افتادند؛ اما زاهدی مســیر دیگری برگزید؛ مسیری که نه تملق گویی به 
نظام جدید ایران بود و نه همسویی با اپوزیسیون خارج نشین. او از همان 
آغاز دوری از وطن و در ســوئیس سکوت نکرد. او، برخلاف بسیاری 
از ســلطنت طلبان حاضر نشد در دشمنی با جمهوری اسلامی شریک 

شود. دلیلش ساده بود، برای او ایران مهم تر از هر چیزی بود.
در ســال های پــس از انــقلاب، وقتــی مــوج نارضایتی هــا و 
اپوزیسیون ســازی ها بالا گرفت، زاهدی از همان ابتدا با همه گروه ها 
فاصله انتقادی داشت. سلطنت طلبان انتظار داشتند در قامت یکی از 
نزدیک ترین افراد به شاه، دست به تخریب گسترده جمهوری اسلامی 

بزند اما زاهدی به جای حمله، روی خطوطی می‌ایســتاد که برایش 
»منافــع ملی ایران« معنا می‌داد. وقتــی در مصاحبه‌هایش از برنامه 
هســته‌ای ایران دفاع کرد و گفت »انرژی هسته‌ای حق ایران است« 
اولین گروهی که علیه او شوریدند همان سلطنت طلبان بودند. کسانی 
که ســال ها او را نماد دوران طلایی روابط ایران و آمریکا می‌دانستند 
حــالا او را »همراه جمهوری اسلامی« خطــاب می‌کردند. زاهدی 
نه تنها عقب نشینی نکرد بلکه با زبانی تندتر به آنها پاسخ داد، کسانی 
که از بیرون کشور نسخه می پیچند هیچ شناخت واقعی از ایران امروز 
ندارند. از نظر او سلطنت طلبان و براندازان بیش از آنکه وطن‌دوست 

باشند، اسیر عقده های سیاسی‌اند.
رویارویی او با چپ ها نیز داســتان خودش را داشــت. چپ گرایان 
ایرانی خارج از کشــور، چه نســل قدیم و چه نســل جدید، اغلب به 
دلیل نقش پدر او در کودتای ۲۸ مرداد نگاه منفی به زاهدی داشــتند؛ 
اما زاهدی بارهــا تلاش کرد، تصویر دیگری ارائه دهد. اینکه پدرش را 
قهرمانی نظامی می‌دانست که کشور را از سقوط به دامن شوروی نجات 
داد؛ اما مهم تــر از آن اینکه خودش را نه محصول کودتا بلکه محصول 
تجربه های جهانی می‌دانســت. در مصاحبه هایی که از او باقی مانده، 
بارها دیده می‌شــود که چگونه با آرامش اما با صراحت، روایت چپ ها 
را از وقایع می‌شــکند. همین ترکیب صراحت و خونســردی، منتقدان 

چپ گــرای او را خشــمگین می کرد و آنــان را وامی‌داشــت درباره او 
بیشــتر بنویســند و بحث کنند؛ اما هرچه بیشــتر می نوشتند، تصویر 

تسلیم ناپذیری او پررنگ تر می شد.
اما شاید مهم ترین تضادی که زاهدی ایجاد کرد، ورودش به پرونده 
سردار شــهید، حاج قاســم ســلیمانی بود. وقتی در مصاحبه‌اش با 
بی بی سی فارسی از سردار سلیمانی به عنوان »سرباز وطن« یاد کرد و او 
را در کنار مهم ترین ژنرال های جهان قرار داد این سخنان در جامعه‌ای 
دوپاره، ســاختارهای ذهنی بســیاری را به هم زد. براندازان جمهوری 
اسلامی او را تکفیر کردند. سخنانش برای اصولگرایان نیز عجیب بود 
که یکی از چهره های شــاخص دولت شاه از سردار جمهوری اسلامی 
چنین دفاعی بکند. برای مخالفان جمهوری اسلامی، توهین آمیز بود که 
کسی چون زاهدی، چهره‌ای که باید از نگاه آنان »دشمن نظام« باشد 
حــالا از یکی از مهم ترین نمادهای نظام دفــاع کند. این موضع گیری 
بیش از هر چیز نشــان می‌داد که اردشــیر زاهدی در سال‌های پایانی 
عمر، به تعبیری »جریان گریز« شده بود؛ او در هیچ یک از چهارگوشه 

سیاست تبعیدی ها و داخلی ها جای نمی گرفت.
گفت‌وگوهای او درباره توان دفاعی ایران نیز واکنش های مشــابهی 
ایجاد کرد. وقتی با صراحت گفت »جمهوری اسلامی دارد، هواپیما و 
پهپاد می سازد و من افتخار می کنم«، برخی منابع خارجی تلاش کردند 
سخنانش را گمراه کننده بخوانند؛ اما پیام زاهدی روشن بود. او به ایران 
و ایرانیان و فردا این کشــور نگاه می کرد نه به افراد. اگر کاری در مسیر 
تقویت توان اســتقلال و قدرت ایران صورت گرفته بود، آن را تحســین 

می کرد؛ همان طور که اشتباهات ساختاری را نیز بی پرده نقد می کرد.
همین روحیه اســتقلال طلبانه او را در نقطه‌ای قــرار داد که کمتر 
سیاســت مدار ایرانی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، تجربه کرده است. 
احترام همزمان در دو ســوی شکاف سیاسی. رســانه‌های جمهوری 
اسلامــی هنگام مرگ او با احترام خبر درگذشــتش را منتشــر کردند، 
درحالی‌ که گروه های اپوزیسیون همچنان با او در نزاع بودند. زاهدی با 
ترکیبی از غرور شخصی، تجربه جهانی، حس وطن‌دوستی و صراحت 
آزاردهنده‌اش برای بســیاری، جایگاهی ســاخت که با مرزبندی های 

کلاسیک سیاست ایران همخوانی نداشت.
در ســال های انزوای خــود در لــوزان، اگرچه او دیگــر در مقام 
تصمیم گیــری نبــود اما همچنــان صدایی بود که شــنیده می‌شــد. 
مصاحبه هایش و نامه هایش معنا داشت. هر بار که وارد بحثی می شد، 
موجی از واکنش ها در فضای سیاســی شکل می گرفت. این پویایی تا 
روزهای پایانی عمرش ادامه داشــت؛ مردی که در ۹۳ سالگی هم قادر 

بود، ذهنیت ها را به چالش بکشد.
اردشــیر زاهدی درنهایت در ۲۷ آبــان ۱۴۰۰ در خانه‌اش در مونترو 
از جهان رفت اما مرگش پایان یک مســیر نبود؛ پایان یک شــخصیتی 
وطن پرســت بود که توانســت در دو روزگاری که ایران داشــت و دارد 
حضوری مؤثر داشــته باشــد. شــاید بزرگ ترین درس زندگی او این 
باشد که وطن‌دوستی بالاتر از حصار ایدئولوژی هاست. زاهدی دقیقاًً 
چنین میهن‌دوستی را زندگی کرد. او یک سیاست مدار بود؛ شماری از 
تصمیم هایش قابل نقد، بخشی از رفتارهایش بحث برانگیز، بخشی از 
مسیرش حاصل امتیازات خانوادگی؛ اما درنهایت، آنچه او را از دیگران 
جدا کرد، توانایی‌اش در پشــت کردن به همه اردوگاه ها و ایستادن روی 
خاکی بود که آن را تنها وطن خود می نامید. همین »ایســتادن« بود که 
مخالفان و موافقانش را مبهوت می کرد؛ و شاید همین بود که به زندگی 

اردشیر زاهدی کیفیتی داستانی بخشید.

چهار سال از مرگ اردشیر زاهدی گذشت

یدند مردی که سلطنت طلبان علیه او شور

علیرضا گوهری

روزنامه نگار


